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Artificial insemination is a modern method of fertility and procre-
ation, and the use of the gametes of a spouse or others for laborato-
ry fertilization can occur in various and multiple forms. At times, one 
of the spouses desires to undergo such a procedure to have a child, 
while the other, for certain reasons, does not consent. The significant 
and novel issue in this regard is whether, from the perspective of fiqh 
and sharī‘ah, the permission (idhin) of the spouse is required if one of 
them wishes to use either the gametes of their spouse or those of an-
other person for pregnancy through modern laboratory methods. This 
qualitative study employs a descriptive–analytical method and gathers 
data through library research. The jurisprudential inference and find-
ings indicate that the husband’s right to procreation (ḥaqq al-istīlād) is 
established based on fiqhī evidence; however, the applicability of this 
right to unconventional cases of modern fertility methods is open to 
deliberation. According to the majority of analyses derived from the 
concept of male guardianship (qiwāmah) and authority stated in the 
Qur’anic verse “al-rijālu qawwāmūna ‘ala al-nisā’” (“Men are protec-
tors and maintainers of women”), the husband’s right to procreation 
through modern reproductive techniques does not extend to the wife 
without his permission. Moreover, based on the well-known principle 
derived from the verse “‘āshirūhunna bil-ma‘rūf” (“Live with them in 
kindness”), the requirement of the husband’s permission is necessitated 
by customary norms (‘urf), and this customary norm acts as a restric-
tion on the husband’s authority. The argument based on “the obligation 
of the wife’s obedience to her husband” is ambiguous in proving the 
necessity of the husband’s consent for artificial conception and can-
not negate the wife’s right to artificial procreation even without her 
husband’s consent. However, if artificial conception contradicts the 
husband’s right to marital enjoyment (ḥaqq al-istimtā‘) according to 
common perception (and this contradiction is established by ‘urf), then 
the husband’s permission becomes a condition. Therefore, in summary, 
the necessity of mutual consent of both spouses in artificial procreation 
and its related branches is jurisprudentially established.
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مقالة پژوهشی

واکاوی فقهی حق زوجین بر استیلاد از روش های نوین باروری
سید هدایت الله میرسالاری

sayedhedayatm@gmail.com .قم، ایران ، 1 . پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار

تلقیح مصنوعی روش نوینی برای باروری و استیلاد است، حالت های استفاده 
تلقیح آزمایشگاهی متفاوت و متعدد  یا دیگران برای  از سلول جنسی همسر 
فرزند  به  رسیدن  و  عمل  این  انجام  به  متمایل  زوجین  از  یکی  گاهی  است. 
هست و دیگری به دلایلی موافق نیست. مسئله مهم و مبتلا به نوظهور این 
است که اگر یکی از زوجین بخواهد از سلول جنسی همسر یا دیگران برای 
بارداری خود به روش نوین و آزمایشگاهی استفاده کند؛ آیا اذن همسر از منظر 
با  و  بوده  کیفی  تحقیقات  نوع  از  حاضر  پژوهش  است؟  لازم  شریعت  و  فقه 
روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات نیز از 
فقهی،  تلاش  و  استنباط  حاصل  و  است،  شده  استفاده  کتابخانه ای  روش 
چنان شد که حق استیلاد برای شوهر با دلایلی فقهی ثابت است لکن شمول 
حق استیلاد نسبت به موارد غیرمتعارف باروری نوین محل تأمل است و این 
اکثر  بر  بنا  زوجه  برای  شوهر  اذن  بدون  نوین  باروری  روش  با  استیلاد  حق 
تحلیل های از قیومیت و ولایت مرد در آیه الرجال قوامون علی النساء ثابت 
نیست و بر اساس قاعده معروف متخذ از آیه عاشروهن بالمعروف شرطیت 
اذن شوهر از منظر عرف لازم بوده و معروفیت مقیِِّد ولایت شوهر است. دلیل 
»وجوب اطاعت از شوهر« برای اثبات لزوم اذن وی در بارداری از روش نوین 
زوج  اذن  بدون  زوجه حتی  استیلاد مصنوعی  نمی تواند حق  و  است  مجمل 
نظر  از  استمتاع شوهر  حق  با  بارداری مصنوعی  چنانچه  لکن  کند؛  نفی  را، 
شوهر  اذن  است(  ثابت  عرف  نظر  از  )مخالفت  باشد؛  داشته  مخالفتی  عرف 
شرط است؛ بنابراین به طور خلاصه لزوم اذن زوجین در استیلاد مصنوعی و 

فروعات آن ثابت است. 
ولایت  مصنوعی،  بارداری  زوجین،  اذن  استیلاد،  حق  کلیدی:  واژگان 

شوهر، معاشرت به معروف. 
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مقدمه: 
حــق اســتیلاد بــرای زوجیــن از نظــر اجتماعــی و خانوادگــی از اهمیــت بالایــی 

برخــوردار اســت؛ بنابرایــن یــک مســئله حائــز اهمیــت در فقــه ایــن اســت کــه هــر کــدام از 

زوجیــن حــق فرزنــددار شــدن و اســتیلاد از طــرف مقابلــش را دارد به طوری کــه اجابــت و 

قبــول آن از طــرف مقابــل واجــب باشــد یــا خیــر؟ در صــورت عــدم اذن طــرف مقابــل آیــا 

ایــن حــق باقــی اســت؟ و بعــد از اثبــات حــق اســتیلاد عــادی و طبیعــی، موضــوع مبــتلا 

بــه نوظهــور ایــن اســت کــه آیــا ایــن حــق شــامل حــق اســتیلاد مصنوعــی و مــوارد متفــرع 

بــر آن، بــدون اذن طــرف مقابــل خواهــد بــود بدیــن معنــا کــه اگــر یــک طــرف بخواهــد از 

ــگاهی  ــن و آزمایش ــه روش نوی ــود ب ــارداری خ ــرای ب ــا دیگــران ب ــی همســر ی ــلول جنس س

اســتفاده کنــد آیــا اذن همســر لازم اســت؟

بــرای اثبــات اصــل حــق اســتیلاد شــوهر از همســر، ادلــه و آیــات قرآنــی مربوطــه قابــل 

ــات اصــل  ــس از اثب ــات در آن متفــاوت اســت و پ ــرام اســت و نظری بررســی و نقــض و اب

حــق اســتیلاد، توســعه ادلــه ثبــوت ایــن حــق تــا حــد اســتیلاد مصنوعــی، بــدون رضایــت 

زن واضــح و روشــن نیســت. در مقابــل بــرای اثبــات ایــن حــق بــرای زوجــه، بایــد میــزان 

ــت زن از  ــدود اطاع ــزوم و ح ــور ل ــدود آن، و همین ط ــود و ح ــه و قی ــر زوج ــت زوج ب ولای

مــرد بررســی شــود و پــس از بررســی ایــن مبانــی بایــد تبییــن گــردد کــه چگونــه ایــن ادلــه 

ــا عــدم شــمول  ــه شــمول ی ــا توجــه ب ــه مــوارد اســتیلاد مصنوعــی اســت و ب ــم ب قابل تعمی

ایــن حــق نســبت بــه بــاروری مصنوعــی، حکــم جــواز بــارداری زن بــدون اذن شــوهر بــا 

اـسـپرم او و ـیـا ـبـا اـسـپرم اجنـبـی ـیـا جنـیـن اهداـئـی، روـشـن ـشـود.

ــی حــق اســتیلاد زوج« نوشــته  ــل »بررســی مبان ــی مث ــکات در مقالات ــن ن برخــی از ای

نایب علــی اختــری یــا مقالــه »بررســی فقهــی حــق اســتیلاد بــا نگاهــی بــر منابــع قرآنــی 

ــا بررســی  ــه و محمدمهــدی کریمی نی ــی« نوشــته ســید علــی حســینی، احمــد فدال و روای

گردیــد لکــن اثبــات حــق اســتیلاد مصنوعــی در شــرایط اخــتلاف زوجیــن - اســتفاده بــدون 

اذن از تخمــک زن و یــا اســتفاده بــدون اذن از اســپرم شــوهر یــا از اســپرم یــا جنیــن اهدایــی 

- در هیــچ نوشــته ای بررســی نشــد؛ بنابرایــن نــوآوری ایــن مقالــه ایــن اســت کــه ادلــه عام و 

 تبییــن کــرده ســپس شــمول ایــن ادلــه عــام 
ً
خــاص بــرای اثبــات اصــل حــق اســتیلاد را کاملاً
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نســبت بــه حــق اســتیلاد بــا تلقیــح مصنوعــی در فــرض عــدم اذن طــرف مقابــل را بررســی 

نمــوده اســت، علاوه بــر ایــن ادلــه خــاص مرتبــط بــا حــق اســتیلاد مصنوعــی و اســتفاده از 

ســلول جنســی طــرف مقابــل بــدون اذن وی را نیــز متعــرض می گــردد.

الف( بررسی فقهی ثبوت حق استیلاد مرد و تطبیق آن بر حق استیلاد مصنوعی 

در ابتــدا اصــل حــق اســتیلاد و فرزنــدآوری شــوهر از همســر خــود بررســی می گــردد، 

پــس از آن بحــث جــواز یــا عــدم جــواز اســتیلاد مصنوعــی بــدون اذن زن، تبییــن خواهــد 

ـشـد.

بررسی فقهی ادله
ــرای شــوهر  ــات حــق اســتیلاد و فرزنددارشــدن از همســر ب ــه متعــددی جهــت اثب ادل

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــی فقه ــورد بررس ــل م ــن دلای ــا ای ــه در اینج ــت ک ــر اس قابل ذک

نََّى شِِئْْتُُمْْ ) بقره: 223(
َ
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ُ
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دلیل اول: آیه نِِسََاؤُُكُ

ایــن آیــه »زنــان شــما کشــتزار شــمایند هــر زمــان و هــر کجــا کــه خواســتید بــه کشــتزار 

ــوهران  ــدن ش ــددار ش ــرای فرزن ــه ب ــل و مزرع ــا مح ــه زن ه ــت دارد ک ــد« دلال ــود درآیی خ

هســتند؛ چــون واژه حــرث بــر انداختــن بــذر در زمیــن و آماده کــردن زمیــن بــرای زراعــت 

ــه  ــذر ریخت ــن ب ــه »زمی ــی ب ــور،1414ق، ج2، ص135( یعن ــن منظ ــود )اب اطلاق می ش

ــم زن  ــت رح ــا اس ــدن بذره ــکان رویان ــن م ــه زمی ــور ک ــد همان ط ــرث می گوین ــده« ح ش

ــن  ــق دارد از ای ــد ح ــت بخواه ــر وق ــت و زوج ه ــوهران اس ــۀ ش ــو نطف ــد و نم ــکان رش م

ــا حــرث بــودن او  منبــت و مزرعــه بــرای فرزنــددار شــدن اســتفاده کنــد و امتنــاع زوجــه ب

ــرای شــوهر منافــات خواهــد داشــت. ب

برخــی روایــات نیــز همیــن معنــا )حــق فرزندخواهــی مــرد از همســر( را افــاده دارد مثــل 
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)حــر عاملــی، 1416ق، ج20، ص146(؛ از امــام صــادق  از مــردی کــه ایتــاء بــه دبــر 

زن کــرده بــود ســؤال کــرد، امــام صــادق  فرمــود: اگــر زن راضــی باشــد اشــکالی نــدارد 
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بــه امــام  عــرض کــرد پــس ایــن آیــه قــرآن چــه می شــود کــه بایــد مــرد بــه موضــع و 

 محلــی کــه خداونــد متعــال امــر کــرده )کــه همــان فــرج زن باشــد( روی بیــاورد؛ امــام

ــرج زن  ــد از ف ــد بای ــب ول ــرای طل ــه ب ــت ک ــد اس ــب ول ــه طل ــوط ب ــه مرب ــن آی ــود: ای فرم

ــد. ــت می کن ــر آن دلال ــه شــریفه ب اســتفاده شــود همان طــور کــه آی

اشکال به استدلال به آیه شریفه: 
اســتدلال بــه آیــه مبارکــه بــا اشــکالی مواجــه شــده اســت کــه ثبــوت حــق اســتیلاد بــرای 

شــوهر از آیــه اســتفاده نمی شــود؛ چراکــه ایــن فقــره از آیــه مســوق بــرای بیــان حکــم شــرعی 

ــه امــر  گاهــی دادن ب ــه و آ ــوان تنبی ــه شــوهر نیســت، بلکــه به عن و اعطــای حــق اســتیلاد ب

متعــارف خارجــی آمــده اســت کــه از زن به عنــوان منبــت و مزرعــه بــرای فرزنــد اســتفاده 

می شــود و ایــن فقــره به عنــوان مقدمــه بــرای حکــم شــرعی فأتــوا حرثکــم آمــده اســت 

بــه ایــن بیــان کــه چــون زن مزرعــه و منبــت بــرای شــوهر اســت؛ لــذا شــوهر حــق اســتمتاع 

ــد  ــد را خواه ــه بخواه ــی ک ــان و وقت ــر زم ــی - از زن در ه ــه فرزندطلب ــردن - ن و لذت ب

داشــت. )سیســتانی، 1390، ص30(

دو جواب از اشکال 
1( خطــاب نســاؤکم حــرث لکــم مفــادش امــری اســت کــه قابلیــت ایــن را دارد کــه 

خــود به عنــوان حکــم شــرعی باشــد و اعطــاء و جعــل حــق اســتیلاد بــرای شــوهر نمایــد و 

یــا اینکــه تنبیــه بــه امــر متعــارف خارجــی باشــد کــه از زن به عنــوان مزرعــه و منبــت بــرای 

ــوا حرثکــم  ــرای حکــم شــرعی فأت ــوان مقدمــه ب بچــه دار شــدن اســتفاده می شــود و به عن

د بیــن ایــن دو امــر اســت می تــوان گفــت کــه اصــل اولیــه  أنــی شــئتم باشــد، و چــون مــرّدّ

در خطابــات شــرعیه اینســت کــه شــارع مقــدس شــأن و جایگاهــش ایــن اســت کــه حکــم 

ــه امــر متعــارف و  شــرعی الهــی را بیــان کنــد و حمــل کلام شــارع مقــدس بــرای اشــاره ب

واقعیــت خارجــی خلاف ظاهــر کلام اســت.

ــه امــر  گاهــی دادن ب ــرای آ ــرۀ نســاؤکم حــرث لکــم ب ــه شــود فق 2( برفــرض پذیرفت

ــتفاده  ــدن اس ــددار ش ــرای فرزن ــه ب ــوان مزرع ــه از زن به عن ــت ک ــی اس ــارف خارج متع

ــر ایــن فقــره،  می‌شــود، ولــی چــون در فقــره بعــدی فأتــوا حرثکــم أنــی شــئتم متفــرع ب

حکــم شــرعی الهــی حــق انتخــاب و تعییــن وقــت اســتمتاع بــرای شــوهر شــده اســت خــود 
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ــن اســت کــه چــون  ــع شــده کاشــف از ای ــن حکــم شــرعی واق ــرای ای ــه ب ــن کــه مقدم ای

ــرای شــوهر وجــود دارد کــه در  ــه شــوهر اوســت، ایــن حــق ب ــودن زن مختــص ب منبــت ب

هــر زمانــی کــه بخواهــد از زن لــذت ببــرد، لــذا ایــن امــر )منبــت اختصاصــی بــرای شــوهر 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــد شــارع مقــدس ق ــودن و حــق اســتیلاد شــوهر( مــورد امضــاء و تأیی ب

ــه 78(. ــوپایی، 1393، جلس )ش

دلیل دوم: استیلاد، غرض اساسی و شرعی ازدواج 
د در ابــواب مختلــف نــکاح ایــن اســت کــه اســتیلاد 

ّدّ
مســتفاد از ادلــه و نصــوص متعــ

و فرزنــددار شــدن از غرض هــای اساســی ازدواج اســت، اینکــه زن منبــت و مزرعــه بــرای 

نطفــه و فرزنــددار شــدن شــوهر اســت. ماننــد روایــات در ترغیــب بــه نــکاح و اینکــه وســیله 

ــود  ــای خ ــرای نطفه ه ــود ب ــه زن ول ــی ک ــت و روایات ــل اس ــرت نس ــدآوری و کث ــرای فرزن ب

انتخــاب کنیــد )حــر عاملــی،1416ق، ج20، ص29( و در بــاب عیــوب زن روایاتــی وارد 

ــد. )حــر عاملــی،1416ق، ج20، ص54(  ــول نکنی ــرای ازدواج قب ــم را ب شــده کــه زن عقی

از مجمــوع ایــن ادلــه بــه دســت می آیــد کــه حیثیــت حمــل ولــد و نطفــه شــوهر در علقــه 

م شــوهر 
ّلّ
زوجیــت لحــاظ شــده اســت و ایــن امــر مطلوبیــت شــرعی دارد و از حقــوق مســ

در نــکاح اســت؛ لــذا به مقتضــای ایــن حــق، زن نمی توانــد امتنــاع از بچه دارشــدن 

طبیعــی و اســتیلاد مصنوعــی نمایــد.

ــن  ــد ای ــت می آی ــه دس ــات ب ــن روای ــه از ای ــت آنچ ــده اس ــکال ش ــب اش ــن تقری ــه ای ب

اســت کــه اســتیلاد هــدف نوعــی و حکمــت غالبــی ازدواج اســت و مطلوبیــت دارد و از زن 

ایــن انتظــار مــی رود کــه بچــه دار شــود. ولــی ایــن کــه زن منبــت اختصاصــی شــوهر اســت 

و شــوهر حــق اســتیلاد لزومــی از همســر خــود دارد به طوری کــه زن حــق امتنــاع نداشــته 

ــه دســت نمی آیــد. باشــد از ایــن روایــات ب

 علاوه بــر ایــن روایــات، از روایــات بــاب جــواز عــزل منــی بــرای مــرد اســتفاده می شــود 

کــه امــر اســتیلاد و افــراغ یــا عــزل منــی موکــول بــه نظــر مــرد اســت در ایــن روایــات ایــن 

تعبیــر آمــده »ذاک إلــی الرجــل یصرفــه حیــث یشــاء« )کلینــی،1407ق، ج11، ص154( 

ــق  ــت و زن ح ــت اس ــرد ثاب ــرای م ــلم ب ــوق مس ــی از حق ــوان یک ــتیلاد به عن ــق اس ــه ح ک

اســتنکاف و امتنــاع از آن نــدارد.
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اشــکال ایــن نکتــه ایــن اســت کــه آنچــه از روایــات اســتفاده می شــود فقــط ایــن اســت 

ــا افــراغ در  ــار مــرد اســت و اختیــار دارد کــه عــزل نمایــد ی کــه امــر منــی و انــزال در اختی

ــه نفــی الــزام در افــراغ منــی در رحــم  رحــم همســرش کنــد و فقــط ایــن روایــات ناظــر ب

ــا  ــی از آنه ــت؛ ول ــت اس ــن جه ــه ای ــر ب ــد و ناظ ــزل می ده ــص و اذن در ع ــت و ترخی اس

ــلم زوج  ــوق مس ــیتلاد از حق ــم زن و اس ــی در رح ــراغ من ــق اف ــه ح ــود ک ــتفاده نمی ش اس

ــام  ــات در مق  روای
ً
ــدارد، اصلاً ــتنکاف از آن را ن ــاع و اس ــق امتن ــه زن ح ــت به طوری ک اس

ــه 79( ــوپایی، 1393، جلس ــت. )ش ــت نیس ــن جه ای

ــر  ــت )ح ــه اس ــاب دی ــات ب ــت روای ــتناد اس ــه قابل اس ــات ک ــری از روای ــته دیگ دس

عاملــی،1416ق، ج29، ص 312( کــه مفــاد آنهــا ایــن اســت کــه اگــر شــخصی موجــب 

تــرس مــرد در نزدیکــی بــا همســرش بشــود و ســبب عــزل منــی و قــرار نگرفتــن در رحــم 

ــه واجــب می شــود کاشــف از ایــن اســت کــه  ــه بدهــد اینکــه دی ــد ده درهــم دی بشــود بای

ــا اســتیلاد او دارد دیــه و  مــرد حــق اســتیلاد دارد؛ لــذا شــارع مقــدس بــر آنچــه منافــات ب

ــت را جعــل نمــوده اســت. عقوب

بــه اســتدلال بــه ایــن روایــات نیــز اشــکال شــده اســت کــه مفــاد روایــات ایــن اســت 

ّـا اینکــه  کــه اگــر شــخصی موجــب ترســاندن و عــزل منــی شــوهر شــود بایــد دیــه بدهــد، ام�

مــرد حــق اســتیلاد از زن خــود دارد و ایــن حــق لزومــی اســت به طوری کــه زن نمی توانــد 

امتنــاع از آن کنــد یــا بعــد از افــراغ مانــع از انعقــاد نطفــه شــود از ایــن روایــات بــه دســت 

عــا نــدارد.
ّدّ

نمی آیــد؛ لــذا ایــن وجــه دلالــت بــر م

دلیل سوم: شرط ارتکازی بودن استیلاد در ازدواج
 بــا توجــه بــه هــدف اصلــی نــکاح کــه تولیــد نســل اســت، اســتفاده از مفهــوم شــرط 

ارتــکازی در ضمــن ازدواج نشــان دهنده فهــم عرفــی از لــزوم فرزنــدآوری در ســایه ازدواج 

ــته  ــر آن بس ــی ب ــه ازدواج مبتن ــت ک ــکازی اس ــرط ارت ــتیلاد ش ــر اس ــت به عبارت دیگ اس

ــروط  ــن ش ــد بی ــه عق ــای ب ــوب وف ــن در وج ــر ای ــات دارد علاوه ب ــزوم مراع ــود و ل می ش

ــتانی،1428ق، ص33(  ــدارد. )سیس ــود ن ــی وج ــا تفاوت ــر فقه ــکازی از نظ ــی و ارت لفظ

بنابرایــن شــرط ارتــکازی عرفــی ضمــن عقــد ازدواج فرزنــدآوری اســت و ایــن شــرط عرفــی 

از منظــر عــرف پذیرفتــه اســت بنابرایــن مــرد حــق اســتیلاد حتــی بــدون اذن همســر را دارد.
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تطبیق ادله بر اثبات حق استیلاد مصنوعی 
 بعــد از بیــان ادلــه و روایــات در اثبــات حــق اســتیلاد مــرد کــه برخــی از آنهــا پذیرفتــه 

شــد و برخــی بــا اشــکال مواجــه بــود، بحــث مــورد اهتمــام ایــن نوشــتار ایــن اســت کــه آیــا 

ایــن حــق اســتیلاد بــرای شــوهر اطلاق دارد و علاوه بــر فرزنــددار شــدن متعــارف شــامل 

ــی  ــا در فرض ــر؟ آی ــا خی ــود ی ــز می ش ــاروری نی ــن ب ــای نوی ــی و روش ه ــح مصنوع راه تلقی

ــح مصنوعــی اختلاف نظــر باشــد و مــرد  ــق تلقی ــارداری از طری ــن زن و شــوهر در ب کــه بی

ــی زن  ــش را دارد ول ــک زن ــودش و تخم ــپرم خ ــیله اس ــی به وس ــارداری مصنوع ــای ب تقاض

ــاع نمایــد؟ ــد از اســتیلاد از طریــق مصنوعــی امتن ــه ایــن کار نیســت، زن می توان راضــی ب

در اینجــا بایــد بــه ادلــه پذیرفتــه شــده قبــل برگشــت و بررســی نمــود کــه مقــدار دلالــت 

ایــن وجــوه چگونــه اســت؟ آیــا اطلاق دارد و شــامل اســتیلاد از طریــق لقــاح مصنوعــی نیــز 

ــا خیــر؟ می شــود ی

ئِْْتُُمْْ )بقــره: 223(  نََّى ش�
َ
مُْْ أَ
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ْ
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ُ
در ارتبــاط بــا آیه شــریفه نِِســاؤُُكُ

ــه شــریفه ایــن اســت کــه مــرد حــق اســتفاده از رحــم زن  بایــد متذکــر شــد کــه: مفــاد آی

به عنــوان منبــت و مزرعــه بــرای تولــد فرزنــد را دارد؛ ولــی کیفیــت اســتفاده آن بیــان نشــده 

اســت کــه آیــا بــه طریــق طبیعــی و متعــارف اســت یــا شــامل طــرق جدیــد و غیرمتعــارف 

ــود. ــم می ش ه

ــون  ــود؛ چ ــرق بش ــه ط ــامل هم ــا ش ــدارد ت ــی ن ــریفه اطلاق ــه ش ــد آی ــر می رس ــه نظ ب

ه ای کــه در آن اصــل فعــل و عمــل بیــان شــده  ایــن آیــه شــریفه نظیــر ســایر خطابــات شــرعّیّ

ــای  ــذا به مقتض ــت؛ ل ــده اس ــی ش ــارف عرف ــق متع ــه طری ــول ب ــت آن موک ــه و کیفی و طریق

اطلاق مقامــی خطــاب، بایــد گفــت کــه در آیــه شــریفه اســتفاده از رحــم زن بــرای اســتیلاد 

موکــول بــه طریــق متعــارف عرفــی شــده اســت کــه همــان وطــی و جمــاع و نزدیکــی اســت 

همان طــور کــه در روایــات تفســیری )حــر عاملــی،1416ق، ج20، ص141( در ذیــل آیــه 

بیــان شــده کــه مقصــود نزدیکــی و مقاربــت اســت.

در ارتبــاط بــا دلیــل دوم؛ یعنــی انجــام ازدواج بــه غــرض اصلــی اســتیلاد، بایــد دانســت 

ــه  ــت ک ــوان گف ــود می ت ــتفاده می ش ــف آن، اس ــواب مختل ــات در اب ــه از روای ــور ک همان ط

ــل  ــه اص ــد ک ــات می کن ــدود اثب ــورت مح ــوهر را به ص ــرای ش ــتیلاد ب ــق اس ــه ح ــن ادل ای
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حــق اســتیلاد بــرای شــوهر ثابــت اســت؛ ولــی اطلاقــی نــدارد کــه شــامل همــه طــرق و 

کیفیــات آن گــردد.

در ارتبــاط بــا دلیــل شــرط ارتــکازی بــودن اســتیلاد، نکتــه قابــل دقــت بــا توجــه موضوع 

موردنظــر نوشــتار ایــن اســت کــه ایــن شــرط ارتــکازی عرفــی چگونــه به صــورت الزامــی 

ــد. در  ــری می یاب ــی - تس ــح مصنوع ــرایط تلقی ــتیلاد - در ش ــرش اس ــه در پذی ــرای زوج ب

صــورت مراجعــه بــه عــرف و جامعــه و توجــه بــه غــرض زوجیــن در زمــان ازدواج و طــرح 

ایــن پرســش از مــردم کــه آیــا چنیــن شــرطی ناظــر بــه اســتیلاد طبیعــی اســت یــا قابلیــت 

توســعه بــه اســتیلاد مصنوعــی را نیــز دارد؟ آیــا پاســخی از ارتــکاز عــرف فهمیــده می شــود 

ــکازی  ــرط ارت ــی ش ــدارد؛ یعن ــی ن ــت و روش آن اهمیت ــد اس ــه فرزن ــیدن ب ــرض رس ــه غ ک

عــرف بــر پایه گــذاری ازدواج بــر اســتیلاد اســت ولــو اینکــه بــا روش هــای بــاروری نویــن 

بــه فرزنــدی برســند؟

ــه  ــؤال این گون ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــم عرف ــود را از متفاه ــی خ ــا تلق ــی از فقه برخ

بیــان کردنــد کــه »شــرط ارتــکازی عقــد نــکاح قابل تعمیــم نیســت بــه ایــن بیــان کــه؛ آنچــه 

شــرط ارتــکازی عقــد نــکاح اســت، اصــل اســتیلاد اســت؛ بلکــه همــان اســتیلاد بــه طریــق 

ــه  ــتیلاد ب ــامل اس ــت و ش ــان اس ــز در اذه ــت مرتک ــت اس ــی و مقارب ــه نزدیک ــارف ک متع

طریــق لقــاح مصنوعــی نمی شــود. )سیســتانی،1428ق، ص34(« و ایــن برداشــت عرفــی 

ــن  ــن در صورت پذیرفت ــد؛ بنابرای ــر می آی ــه نظ ــب ب ــز صائ ــده نی ــر نگارن ــکاز، منظ از ارت

ایــن تفاهــم عرفــی بایــد گفــت کــه شــوهر حــق اســتفاده از تخمــک یــا رحــم زن را بــرای 

بـارداری مصنوـعـی ـبـدون اذن وی را نخواـهـد داـشـت. ـ

ــوهر  ــی ش ــتیلاد مصنوع ــق اس ــه ح ــری ب ــل تس ــل قاب ــه دلی ــدام از س ــت هیچ ک در نهای

ــدارد تصرفــی در ســلول  ــوده و در صــورت عــدم رضایــت و اذن، مــرد حــق ن از همســر نب

ــرای  ــتیلاد ب ــق اس ــل ح ــن اص ــد؛ بنابرای ــته باش ــد داش ــه فرزن ــیدن ب ــرای رس ــی زن ب جنس

شــوهر ثابــت اســت )مؤمــن قمــی،1373ش، ص69( ولــی ثبــوت حــق اســتیلاد بــه نحــو 

غیرمتعــارف کــه شــامل لقــاح مصنوعــی و روش هــای نویــن بــاروری شــود محــل اشــکال 

اســت. مگــر اینکــه اســتیلاد بــه روش تلقیــح مصنوعــی به صــورت شــرط در ضمــن عقــد 

ذکــر شــود بــه تقریــب دیگــر، تحمیــل تکلیــف بــر انســان مختــار و آزاد احتیــاج بــه دلیــل 
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ــت و  ــی و مقارب ــل نزدیک ــارف مث ــورات متع ــط ام ــویی فق ــط زناش ــی دارد و در رواب قطع

ــوان  ــذا نمی ت ــود. ل ــل می ش ــف و تحمی ــن تکلی ــه زوجی ــد ازدواج ب ــد از عق ــتمتاع، بع اس

بــاروری مصنوعــی را به عنــوان تکلیــف و حــق بــه زوجــه تحمیــل نمــود و زن حــق دارد از 

ــورزد. ــاع ب ــی امتن ــکی و مصنوع ــای پزش ــام باروری ه انج

نکتــه قابــل تذکــر ایــن اســت کــه در ادامــه ایــن نوشــتار مســئله حــق اســتیلاد مصنوعــی 

ــر زن  ــزان ولایــت مــرد ب زن مطــرح می گــردد و در ضمــن دلایــل فقهــی مســئله، دلیــل می

ــرد؛  ــرار می گی ــدی ق ــه ج ــت موردتوج ــد معروفی ــی قی ــرد؛ یعن ــت م ــود ولای ــی از قی و یک

ــل در قســمت حــق اســتیلاد مصنوعــی مــرد  ــری از تکــرار، آن دلی ــن جهــت جلوگی بنابرای

ذکــر نشــد، امــا می تــوان ادعــا کــرد کــه دلیــل شــرط ارتــکازی بــودن اســتیلاد از ازدواج و 

دلیــل غــرض اصلــی بــودن اســتیلاد از ازدواج، هــر دو از مــوارد و صغراهــای همــان دلیــل 

میــزان ولایــت مــرد و معروفیــت ولایــت مــرد اســت - خواهــد آمــد کــه اصــل حاکــم بــر 

روابــط زوجیــن از هــر دو طــرف معروفیــت و مطابــق عــرف بــودن اســت - و بــا توجــه بــه 

ــا ایــن دو  عرفیــت ایــن دو دلیــل نتیجــه گرفتــه شــد کــه اصــل حــق اســتیلاد بــرای مــرد ب

دلیــل عرفــی قابل اثبــات اســت؛ ولــی حــق اســتیلاد مصنوعــی به عنــوان مصــداق عرفیــت 

قابل پذیــرش نیســت. )اگرچــه همیــن ارتــکاز عرفــی و معــروف بــودن معاشــرت ایــن حــق 

اســتیلاد مصنوعــی بــدون اذن شــوهر را بــرای زن اثبــات خواهــد کــرد لکــن ایــن حــق بــا 

ــی  ــق را نف ــن ح ــد و ای ــروف می نمای ــارض دارد و آن را غیرمع ــرد تع ــتمتاعی م ــوق اس حق

خواهــد کــرد.(

ب( ثبوت حق استیلاد برای زن و تعمیم آن به انواع استیلاد مصنوعی 
پــس از آنکــه عدم پذیــرش ثبــوت حــق اســتیلاد مصنوعــی از زن بــرای مــرد، در مقابــل 

بایــد میــزان حــق زن در باردارشــدن خــودش و حــق تصرفــش در رحــم خــود بررســی گــردد 

و از جملــه فروعــات ایــن مطلــب یکــی ایــن اســت کــه؛ آیــا زن می توانــد بــدون اذن شــوهر 

از منــی او بــرای بــاروری خــود اســتفاده کنــد؟ و دیگــری ایــن کــه آیــا در گرفتــن اســپرم یــا 

جنیــن اهدایــی از اجنبــی، زن بایــد از شــوهر اذن بگیــرد یــا خیــر؟ ایــن دو مســئله در ادامــه 

ــردد. ــی می گ بررس
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بــرای پاســخ بــه ایــن دو مســئله ابتــدا حــد ولایــت شــوهر بــر زن و ســپس حــد اطاعــت 

زن از شــوهر، روشــن می گــردد و پــس از آن دلایــل خــاص مرتبــط بــا ایــن دو مســئله تبییــن 

ــن  ــا را روش ــی آنه ــم فقه ــوان حک ــط بت ــاص مرتب ــام و خ ــه ع ــاس ادل ــر اس ــا ب ــود ت می ش

نمــود.

ــش اذن  ــدن نق ــوم ش ــال آن معل ــه دنب ــر زن و ب ــوهر ب ــت ش ــد ولای ــن ح ــت تعیی  جه

شــوهر در مســائل درمانــی و علی الخصــوص در درمــان نابــاروری و اســتفاده زن از اســپرم 

شــوهر و گرفتــن اســپرم یــا جنیــن اهدایــی، لازم اســت بحــث ولایــت و قیمومیــت مــرد بــر 

زن، بــا توجــه بــه آیــه 31 ســوره نســاء بررســی گــردد.

1( اثبــات حــق اســتیلاد زن بــا توجــه بــه میــزان ولایــت مــرد  بــر اســاس نظریــات 
مختلــف فقــه در ولایــت

ــت و  ــوص ولای ــی درخص ــور کل ــه ط ــاء، ب ــه 31 نس ــون« در آی ام ــر »قّوّ ــیر تعبی در تفس

قیمومیــت مــردان بــر زنــان در فقــه، چهــار نظریــه کلــی وجــود دارد کــه در ادامــه بــه توضیح 

آنهــا پرداختــه شــده اســت.

دیــدگاه اول:  ولایــت و قیمومیــت مطلــق و تــام مــردان بــر زنــان در خانــواده و در 
اجتـمـاع

برخــی از فقهــا معتقدنــد نــوع مــردان بــر نــوع زنــان - چـــه در خانــواده کــه اجتماعــی 

ــد. از  ــت دارن ــت و قیمومی ــت - ولای ــزرگ اس ــی ب ــه اجتماع ــه ک ــه در جامع ــک و چ کوچ

جملــه ایــن فقهــا مرحــوم علامــه طباطبایــی اســت ایشــان در بیــان مفهــوم کلمــه »قوامــون« 

َـاءِِ چنیــن فرموده انــد: »کلمــه قیــم بــه معنــای  ىَ النِِّس�
ل�
ُـونََ عََ وََّام�

َ
 قَ

ُ
َـالُ در تفســیر آیــه الرِِّج�

کســی اســت کــه مســئول قیــام بــه امــر شــخصی دیگــر اســت و کلمــه »قــوام« و نیــز »قیام« 

مبالغــه در همیــن قیــام اســت و مــراد از جملــه »بمــا فضل اللــه بعضهــم علــی بعــض« آن 

ــال  ــر اعم ــه ب ــی ک ــب طاقت ــردان داده به حس ــه م ــی ب ــدای تعال ــه خ ــت ک ــی اس زیادت های

دشــوار و امثــال آن دارنــد«.

 
ُ

َـالُ ایشــان در ادامــه قلمــرو قیومیــت را تـــعمیم داده، عـــقیده دارد کـــه آیــه مبارکــه الرِِّج�

َـاءِِ درصــدد بیــان قیومیــت مــرد بــر زن اســت، نــه فقط مرد بـــر هـــمسر  ــى النِِّس�
ل�
ُـونََ عََ وََّام�

َ
قَ

در مـــحیط خانه.
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ــی  ــد، حکم ــت می آی ــه دس ــت ب ــت عل ــد: »از عمومی ــه می نویس ــن زمین ــان در ای ایش

کــه مبتنــی بـــر آن عـــلت اســت؛ یعنــی قیــم بــودن مــردان بــر زنــان نیــز عمومیــت دارد و 

منحصــر بــه شــوهر نســبت بــه همســر نـــیست و چـــنان نیســت کــه مــردان تنهــا بــر همســر 

خــود قیمومــت داشــته باشــند، بلکه حـــکم جـــعل شــده، بــرای نــوع مــردان و بر نوع زنـــان 

اســـت؛ البـــته ایــن حکــم در جهــات عمومــی مرتبــط بــا زندگــی هــر دو طـــایفه اســت؛ 

بنابرایــن آن جهــات عمومــی کــه عامــه مــردان در آن جهــات بــر عامــه زنــان قیمومــت دارند، 

عبــارت اســت از مـــثل حـــکومت و قضــا کــه حیــات جامعــه بســتگی بـــه آنـــها دارد و قوام 

ایــن دو مـــسئولیت بـــر نـــیروی تعقل اســت کــه در مردان بالطبع بیشــتر و قـــوی تر اســـت. 

همچنیــن دفــاع از ســرزمین بــا اســلحه کــه قــوام آن، هــم متوقــف بــر داشـــتن نـــیروی بدنی 

اســت و هــم نیــروی عقلــی کــه هـــر دوی آنهــا در مــردان بیشــتر اســت، و امــا جــملات 

... - کــه ظاهــر در خصوصیاتــی اســت کــه بیــن 
ٌ

ــاتٌ انِِت�
َ
 قَ

ُ
َـاتُ الصََّالِِح�

َ
بعــدی آیــه شـــریفه فَ

زن و شــوهر اســت - در صــدد تقییــد ایــن اطلاق نیســت، بلکــه فـــرعی از فــروع ایــن حکم 

ــی، 1380، ج 4، ص544( ــد.« )طباطبای ــر می کن ــق را ذک مطل

ــر زن، در  ــرد ب ــس م ــت جن ــر قوامی ــه علاوه ب ــوم علام ــه مرح ــت ک ــر اس ــه ذک  لازم ب

مــورد ســلطه شــوهر بــر زن خــود معتقــد اســت اسلام - کــه احکامــش بــر پایــه حکمــت و 

مصلحــت اســت - مدیریــت خانــه را بــه واســطه دو ویژگــی بــه مــرد ســپرده اســت:

ــه تعقــل و دوراندیشــی نیــاز دارد و مــردان از قــدرت تفکــر و  یکــی اینکــه؛ مدیریــت ب

اندیشــه بیشــتری نســبت بـــه زنـــان بـــرخوردارند و کمتــر تحت تأثیــر هیجانــات و عواطــف 

ــتفاده  ضٍٍْ اسـ ىَ بََع�
ل�
مُْْ عََ ه�

َ
هَُُ بََعْْضَ

ل�
 ال

َ
ــلَ

َ
ضَّ

َ
ــه: فَ ــب، از آی ــن مطل ــی گیرند. ای ــرار مـ قـ

می شــود.

ــادی و تلاش و  ــّمّ اقتص ــی و ش ــائل اجتماع ــرد در مس ــه م ــه؛ ازآنجاک ــری اینک و دیگ

کـــوشش بـــرای تحصیــل مــال و تأمیــن نیازمندی هــای منــزل و اداره زندگــی، از زن به مراتب 

توانمندتــر اســت، تأمیــن نیازمندی هــای زندگــی برعهــده او گذاشــته شــده؛ چنان کــه قــرآن 

مْْ‌�أوََالِِهـــمْْ. )طباطبایــی، 1380، ج 4، ص344(

نِْْ  وا م�

ُ
قُ

َ
نْْ‌�أفَ


کـــریم مـــی فرماید: وََ بــــمََا

به هرحــال نظریــه اول اگــر چــه از ایــن آیــه ســلطه و قــوام جنــس مــرد نســبت بــه زن را 

اســتنباط می نمایــد و ایــن ولایــت را شــامل قــوام شــوهر بــر زن نیــز می دانــد؛ ولــی نســبت 
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بــه ولایــت شــوهر بــر زن قائــل بــه اطلاق ایــن ولایــت نیســت و بــا اینکــه اطلاقــی ولایــت 

شــوهر را قبــول نــدارد؛ امــا بنابرایــن نظریــه ســلطه و ولایــت مــرد بــر زن علی الخصــوص 

در امــورات مدیریتــی خانــواده، ثابــت بــوده و از منظــر عــرف جامعــه و خانــواده، امــورات 

درمانــی زن و بــارداری نیــز از همیــن امــورات مدیریتــی نیازمنــد بــه تعقــل مردانــه اســت.

دیدگاه دوم:  ولایت و قیمومیت مطلق شوهر بر زوجه
ــر  ــاع ب ــه در اجتم ــواده ن ــط خان ــرد در محی ــه م ــد ک ــه معتقدن ــن نظری ــرف داران ای ط

ــردان  ــس م ــق جن ــی و مطل ــت کل ــه ولای ــل ب ــت دارد و قائ ــت و قیموم ــود ولای ــر خ همس

بــر جنــس زنــان نیســتند. ایــن گــروه ولایــت شــوهر بــر همســر را نظیــر ولایــت حاکــم بــر 

ــد. شــایان ذکر  ــی می دانن ــف اطاعــت از وال ــد و اطاعــت از شــوهر را در ردی ــا می دانن رعای

ــان، اطاعــت زن از شــوهر مطلــق و  اســت کــه طبــق نظــر ایــن دســته از فقهــا و حقوق دان

تــام اســت و زن بایــد در کلیــه امــور مطیــع شــوهر خــود باشــد. )مقــدس اردبیلــی، 1379، 

ص132(.

ى الن�ــسََِاءِِ، )نســاء:34( 
َ
 قــوَََّامُُونََ عــلََ

ُ
ـَالُ صاحــب المنــار در ذیــل آیــه الرِِّج�

ــه  ــز ب ــت نی ــن قیومی ــت و ای ــش اس ــر زن ــوهر ب ــت ش ــان ولای ــام بی ــه در مق ــد: آی می نویس

ــرای  ــه را ب ــرد و مهری ــمین کــه صیغــه عقــد را می پذی مصلحــت خــود زن اســـت و زن هـ

خــودش تعییــن می کنــد و بــه آن رضایــت می دهــد، درواقـــع قـــیومیت شـــوهر بــر خــودش 

ــج  ــا و حوائ ــرآوردن نیازه ــتای ب ــز در راس ــرد نی ــت م ــدوده ریاس ــویی مح ــه. از س را پذیرفت

ــید رضــا،  ــت. )رش ــن امنی ــه و تأمی ــل بیگان ــمایت در مقاب ــفقه، حـ ــه نـ ــت؛ ازجمل زن اس

ــه  ــط خان ــت در محی ــن قیومی ــرو ای ــه قلم ــال، در زمین ــن ح 1990، ج5، ص56( در عی

نیــز صاحــب المنــار معتقــد اســـت ایــن قـــیومیت شــامل تمــام اوامــر و نواهــی شــوهر در 

راســـتای مـــدیریت و اصلاح خـانواده اسـت و زن حـــق سرپیچی از اوامر و نواهی شـوهر را 

نــدارد و دلیــل آن نیــز قیومیتــی اســت کــه از آیــه شــریفه اســتفاده می شــود. )رشــید رضــا، 

ص62( ج5،   ،1990

ــی  ــون عل ام ــال قّوّ ــد: الرج ــع« می فرمای ــع الجام ــیر »جوام ــی در تفس ــوم طبرس مرح

ــر  ــان ب ــه حاکم ــد، چنان ک ــراف دارن ــان اش ــر زن ــی ب ــه امرونه ــردان ب ــی م ــاء… یعن النس

ــی، ۱۴۰۵ق ، ج ۱، ص ۲۹۵( ــد. )طبرس ــت دارن ــری و حکوم ــا برت رعیت ه
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ام« قیــام مــردان بــه امــور  مرحــوم مقــدس اردبیلــی نیــز معتقــد بودنــد کــه مــراد از »قــّوّ

ــر رعیتشــان اســت. )اردبیلــی،  ــان ب ــد برتــری و تســلط والی ــان همانن ــر آن ــان و تســلط ب زن

ص132(  ،1379

ــوط  ــد و مرب ــوط شــوهر و زن او می دان ــن قیومیــت را فقــط مرب ــه دوم ای ــن، نظری بنابرای

ــد، ولــی آنچــه در ایــن نوشــتار مهــم  ــان نمی دان ــر زن جنــس مــرد و زن و جامعــه مــردان ب

اســت ایــن اســت کــه ایــن نظریــه ولایــت و قیومیــت مــرد بــر همســرش را اثبــات نمــوده و 

ایــن قوامیــت را در مطلــق اوامــر و نواهــی شــوهر در راســتای مدیریــت و اصلاح خانــواده 

می دانــد و ازآنجایی کــه امــورات درمانــی و بــارداری نیــز کــه در راســتای مدیریــت خانــواده 

ــه ثابــت  ــر زن را در ایــن زمین ــه ولایــت مــرد ب و همســر اســت معلــوم می شــود ایــن نظری

می‌دانــد.

دیدگاه سوم:  ولایت محدود شوهر نسبت به زوجه 
دیــدگاه دیگــر فقــه ایــن اســت کــه ســلطه مــرد بــر زوجــه خــود مطلــق نیســت؛ بلکــه 

بــه شــئون خاصــی از رابطــه زوجیــن محــدود می شــود. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، اطاعــت 

 در مــوارد مشــخصی از قبیــل خــروج زن از منــزل، اســتمتاع جنســی، 
ً
زن از شــوهر صرفــاً

ــب  ــا واج ــرت ها و رفت وآمده ــر معاش ــارت ب ــتغال زن، نظ ــکونت، اش ــل س ــاب مح انتخ

اـسـت، ـلـذا توـسـعه دادن آن نیازمـنـد دلـیـل اـسـت.

در همیــن زمینــه بایــد بیــان کــرد کــه صاحــب المیــزان قـــیومیت مـــرد بــر همســرش را 

در محیــط خانــه محدود بـــه اســـتمتاعات مـــرد دانـــسته، زیرا مرد هـــزینه زنـــدگی زن را از 

مـــال خــودش می پــردازد تــا از او اســتمتاع ببــرد. پــس بــر او نـــیز لازم اســـت در تـــمامی 

آنـــچه مـــربوط بـــه اســتمتاع مــرد می شــود، از او اطاعــت کنــد؛ نامــوس او را در غیــاب او 

حفــظ کــرده و نســبت بــه اموالــی کــه مــرد در زندگــی خانوادگــی بــه دســت او ســپرده و او 

را مســلط بــر آن ســاخته، خیانــت نکنــد و از طرفــی هــم اســتقلال زن در اراده فــردی و عمــل 

شــخصی اش مخــدوش نشــود و زن می توانــد بــه طــور مســتقل و به دلخــواه خــود در امــور 

خــود تصــرف نمایــد و بــرای رســیدن بــه هدفــش از مقدماتــی کــه لازم اســت - تــا جایــی 

کــه بــا حــق مــرد در مـــسائل زنـــاشویی منافــات نداشــته باشــد - اســتفاده کنــد. )رشــید 

ــا، 1990، ج4، ص368( رض



187

ری
ارو

ن ب
نوی

ی 
ش ها

 رو
 از

لاد
ستی

ر ا
ن ب

جی
 زو

حق
ی 

قه
ی ف

کاو
وا

دین و قانون

ــز  ــم( نی ــه تحکی ــد )آی ــه بع ــزان را از آی ــب المی ــتدلال صاح ــوان اس ــت بت ــن اس ممک

ــمْْ  ت�
ْ

اســتنباط کــرد کـــه در ادامـــه مباحــث مربــوط بــه مســائل خانوادگــی اســت: وََ إِِنْْ خِِفْ

َـا )نســاء:35(؛ زیــرا تحکیــم  هْْلِِه�
َ
نِْْ أَ  م�

ً
مــاً

َ
ــهِِ وََ حََکَ هْْل�

َ
نِْْ أَ  م�

ً
مــاً

َ
ــوا حََکَ

ث�
ابْْعََ

َ
 بََیْْنِِهـمََِا فَ

َ
اقَ

َ
قَِ ش�

در جایــی معنــا پیــدا می کنــد کـــه دو شـــخص در حقــوق و واجبــات مســتقل باشــند و اگـــر 

حـــکومت مــرد )آن گونــه کــه صاحــب المنــار بیــان می کنــد( مطلــق بــود، تحکیــم معنــا 

ــی آزاد  ــات دین ــام واجب ــخصی و انج ــوال ش ــات ام ــز در تصرف ــی زن نی ــت و از طرف نداش

اســت و حتــی در مـــواقع خـــاص در جهــاد و مبارزه مســلحانه مـــی تواند بـــدون اذن شــوهر 

شــرکت کنــد. همــه اینهــا دلیــل بــر محــدود بــودن اختیــارات شــوهر اســت.

ــط  ــر از محی ــرد، فرات ــت م ــدوده قیومی  مح
ً
ــزان، اولاً ــب المی ــر صاح ــن، از منظ بنابرای

خانوادگــی اســت و مســائل کلان جامعــه را کــه قــوام جامعــه بــه آن اســـت، در برمی گیــرد. 

دوم اینکــه قیومیــت مــرد در خانــه به گونــه ای نیســت کــه اســتقلال زنــان در اراده شــخصی و 

عمــل فردی شــان خدشــه دار گــردد، بلکــه دایــره و قلمــرو ایــن قیومیــت و ولایــت به گونــه ای 

اســت کــه مصلحــت و اصلاح امــور خانــواده را در پــی دارد. )مطالعــات تفســیری، ش22، 

ص168(

بنابرایــن، نظریــه اگرچــه ولایــت و قیومیــت در آیــه مربــوط بــه ولایــت مــرد بر همســرش 

اســت و اگرچــه ایــن ولایــت محــدود اســت؛ ولــی شــامل امــورات مربــوط بــه اســتمتاعات 

جنســی خواهــد بــود و ازآنجایی کــه امــورات درمانــی نابــاروری، مرتبــط بــا مســائل جنســی 

اســت ولایــت مــرد بــر همســرش در ایــن زمینــه بنــا بــر نظــر ســوم نیــز ثابــت خواهــد بــود.

دیدگاه چهارم:  مسئولیت شوهر در برابر خانواده و نه قیمومیت یا ولایت 
دیــدگاه دیگــری کــه بیــن فقهــای متأخــر طرف دارانــی دارد، ایــن اســت کــه واژه 

»قــوام« در آیــه بــه معنــای »ولایــت« و »ســلطه« نیســت؛ بلکــه بــه معنــای عهــده دار شــدن 

ــی  ــون توانای ــه چ ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــواده اس ــور خان ــی زن و اداره ام ــای زندگ هزینه ه

ــرای  ــد ب ــت، او بای ــتر از زن اس ــادی بیش ــی و اقتص ــائل اجتماع ــرد در مس ــتطاعت م و اس

ــه آن قیــام  تحصیــل مــال و تأمیــن معــاش خانــواده تلاش و کوشــش کنــد و به اصــطلاح، ب

یـد. نماـ
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مرحــوم شــیخ طوســی بی آنکــه اذعانــی بــه مزیــت و حاکمیــت مــردان داشــته باشــد، در 

ام بــر دیگــری، کســی اســت کــه متکفــل و عهــده دار  ام فرمــوده اســت: »قــّوّ توضیــح واژه قــّوّ

امــور دیگــری همچــون نفقــه، پوشــاک و ســایر نیازمندی هــای او اســت« )طوســی، ۱۳63، 

ج ۶، ص۲(

امــون، یعنــی  ــاره نوشــته اســت: »قّوّ ــن ب و همین طــور صاحــب تفســیر خســروی در ای

ــت  ــان رعای ــتادگی و در محافظت ش ــام و ایس ــان قی ــای آن ــد، در کاره ــر زنان ان ــر ام ــم ب قائ

و مراقبــت دارنــد و اینکــه مــردان قــوام بــر زنــان باشــند، یعنــی از شــأن و طبیعــت آنهاســت 

کــه بــه امــر زنــان قیــام کننــد و بــه بهتریــن وجــه در رعایــت آنهــا بکوشــند.« )خســروانی، 

1390، ص ۱۹۷(

ــرد  ــراف م ــری و اش ــه برت ــاره ای ب ــن اش ــمندان کمتری ــی از اندیش ــن جمع ــر ای علاوه ب

نداشــته اند، بلکــه آن را مــردود دانســته اند، و قــوام بــودن مــرد را به نوعــی تکلیــف و 

مســئولیت تبییــن کــرده و تســلط، رهبــری و ریاســت او را در راســتای آن توجیــه نموده انــد. 

ــه  ب ب ــّرّ ــال و تق ــانه کم ــودن نش ــوام ب ــد: »ق ــی می فرمای ــواد آمل ــه ج ــت ال ــه آی از آن جمل

ــر و  ــه مدی ــتند ک ــرادی هس ــع،… اف ــا، مجام ــه در وزارتخانه ه ــه ک ــت، همان گون ــدا نیس خ

ام بــودن مربــوط  رئیــس و سرپرســت اند، ولــی ایــن فخــر معنــوی محســوب نمی شــود… قــّوّ

بــه کارهــای مدیریــت و اجرائــی اســت… چــون مســائل اجتماعــی و اقتصــادی، و کوشــش 

بــرای تحصیــل مــال و تأمیــن نیازمندی هــای منــزل و اداره زندگــی را مــرد بهتــر بــه عهــده 

ــا اوســت، ولــی  ــزل هــم ب ــه اســت؛ سرپرســتی داخــل من ــرد و مســئول تأمیــن هزین می گی

ــک کار  ــه ی ــت آورد، بلک ــه دس ــی ب ــد مزیت ــتی بخواه ــن سرپرس ــه از ای ــت ک ــن نیس چنی

ــه یــک فضیلــت.« )جــوادی آملــی،1385، ص۳۶۶( ــه اســت ن ــی و یــک وظیف اجرائ

ــه برداشــت می نمایــد کــه قــوام نوعــی مســئولیت  ایشــان در ادامــه از تفســیر همیــن آی

و وظیفــه اســت نــه برتــری و ســلطنت؛ عبــارت الرجــال قوامــون علــی النســاء. بــه ایــن 

ــد به دلخــواه  ــر و می توان معنــی نیســت کــه زن اســیر مــرد اســت و مــرد قــوام، قیــوم و مدی

خــود عمــل کنــد، ایــن آیــه بــه مــرد در مقابــل زن دســتور سرپرســتی می دهــد، و ایــن تنهــا 

ــی،  ــوادی آمل ــص. )ج ــب نق ــه موج ــت و ن ــت اس ــار فضیل ــه معی ــت و ن ــه اس ــان وظیف بی

ص۳۶۷(  ،1385
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صاحــب تفســیر الفرقــان نیــز ولایــت بــه معنــای سرپرســتی و وظیفــه را اثبــات می کنــد 

ــظ و  ــان و حف ــو از زن ــت نیک ــای مراقب ــه معن ــوام ب ــت: »ق ــته اس ــه نوش ــن آی ــورد ای و در م

حراســت شایســته از آنــان اســت و ایــن قوامیــت بــرای برتــری گــروه مــردان بــر زنــان نیســت 

و هیــچ ولایتــی بــر مــرد مقــرر نشــده اســت« )صادقــی تهرانــی، 1406، ج24، ص 37(.

آیت اللــه مــکارم شــیرازی نیــز همیــن معنــا را می پذیــرد و در تفســیر ایــن آیــه 

ــاف و  ــتبداد و اجح ــد« اس ــان زنان ان ــت و نگهب ــردان، سرپرس ــود از »م ــد: مقص می نویس

تعــدی نیســت؛ بلکــه خانــواده یــک واحــد کوچــک اجتماعــی اســت و ماننــد یــک اجتمــاع 

ــن  ــا مــرد اســت ای ــن سرپرســتی ب ــر و سرپرســت داشــته باشــد و ای ــد یــک رهب ــزرگ بای ب

ــیرازی، 1387، ج ۳،  ــکارم ش ــت )م ــرد اس ــی در م ــود خصوصیات ــر وج ــت به خاط موقعی

ص۴۱2(. 

ازایــن رو، جمعــی حتــی به جــای واژه »ریاســت شــوهر« عنــوان »سرپرســتی« )محقــق 

یــا »مدیریــت«   دامــاد، 1389، ص ۲۸۸ و مــکارم شــیرازی، 1387، ج۳، ص۴۱۱( 

ــژه  ــه وی ــد، چــه اینکــه واژه سرپرســت و ب ــه کار برده ان )رشــیدپور، ۱۳۷۳ش ، ص۷۱( را ب

مدیــر بیشــتر حکایــت از بعــد تکلیفــی ایــن موقعیــت مــرد دارد، بــرخلاف لفــظ ریاســت 

ــاند. ــتر می رس ــاز را بیش ــری و امتی ــه برت ــه جنب ک

بنابرایــن، بیانــات مذکــور ایــن دســته از فقهــا، ولایــت بــه معنــای وظیفــه و مســئولیت 

ــلطنت  ــده س ــق قاع ــا طب ــته از فقه ــن دس ــه ای ــت ک ــد دانس ــا بای ــت، ام ــال زن اس در قب

)النــاس مســلطون علــی اموالهــم( و بــا اســتفاده از قاعــده اولویــت، نکتــه ای را بــا عنــوان 

ــاد، 1389، ج1، ص  ــق دام ــد )محق ــات می کنن ــود« را اثب ــس خ ــر نف ــان ب ــلطنت انس »س

ــغ  ــل و بال ــاری عاق ــه بیم ــی ک ــد: در فرض ــاره می فرمای ــن ب ــر در ای ــب جواه 233(، صاح

اســت، اذن وی جهــت معالجــه معتبــر اســت و اذن ولــی لازم نیســت؛ زیــرا در ایــن حــال او 

 ولــی ای نــدارد و خــود نســبت بــه دیگــران بــر نفســش مقــدم اســت )نجفــی، 1362، 
ً
اصلاً

ــای ولایــت و قیومیــت ایــن  جلــد8، ص13(؛ بنابرایــن جمــع بیــن قاعــده ســلطنت و معن

اســت کــه مــرد فقــط در مقابــل زن مســئولیت دارد و در مســائل درمانــی و درمــان نابــاروری 

اذن خــود زن لازم اســت و اذن مــرد تأثیــری نــدارد.



190

14
04

ار 
به

 ،4
ه 7

مار
 ش

م،
ده

سیز
ل 

سا

دین و قانون

تطبیق نظریات چهارگانه بر موضوع موردنظر 
بنــا بــر آنچــه گذشــت، طبــق نظریــه دوم کــه زن در همــه امــور بــه طــور مطلــق، بایــد 

تابــع مــرد باشــد و در نتیجــه بــرای اعمــال پزشــکی خــود از جملــه بــارداری نیازمنــد اذن 

شــوهر خواهــد بــود. طبــق نظریــه اول و ســوم، اگرچــه ولایــت مــرد بــر همســرش محــدود 

و مقیــد اســت لکــن درمــان نابــاروری و درمــان از مــواردی کــه ولایــت بــر آن ثابــت اســت، 

خواهــد بــود و اذن شــوهر لازم اســت. امــا نظریــه چهــارم تفســیر متفاوتــی از آیــه داده اســت 

و منظــور از قــوام را ســلطه و ولایــت مــرد بــر زندگــی نمی دانــد، بلکــه بــه معنــای عهــده دار 

ــا توجــه بــه ایــن تفســیر نمی تــوان نیــاز  شــدن هزینه هــای زندگــی زن دانســته اســت کــه ب

بــه اذن زوج در اعمــال پزشــکی زوجــه مثــل بــاروری را اســتنباط کــرد؛ بنابرایــن بــا توجــه به 

ســه نظریــه اول اذن شــوهر در بــارداری مصنوعــی لازم اســت؛ ولــی بنــا بــر نظریــه چهــارم 

لازم نیســت لکــن بایــد توجــه داشــت کــه ایــن نتایــج فقــط بــر اســاس میــزان ولایتــی اســت 

کــه از آیــه 34 نســاء برداشــت می شــود و قیــود و شــرایطی کــه بــرای ایــن ولایــت از ادلــه 

دیـگـر قابل اثـبـات اـسـت در اداـمـه اـیـن نوـشـتار ذـکـر خواـهـد ـشـد.

2( اثبات حق استیلاد زن با توجه به لزوم اذن شوهر بنابر قاعده "معروف" 
پــس از اثبــات قیمومیــت و ولایــت مــرد بــر زن - بــا عنایــت بــه تفــاوت چهــار نظریــه 

تبییــن شــده - بایــد دانســت کــه اسلام در واگــذاری رســالت ســنگین قوامیــت و مســئولیت 

ــا ایفــای وظـــیفه، دراین خصــوص مــرد را بــه حــال خــود واگــذار نکــرده و پیوســته  تــوأم ب

قیــود و شــرایطی فقهــی و حقوقــی در آیــات متعــدد نســبت به ایــن ولایت مـــتذکر می شــود.

کیــد بــر ایــن اصــل  از جملــه ایــن شــرایط، رعایــت اصــل و قاعــده معــروف اســت، تأ

تــداوم اصــل کلــی امربه معــروف و نهی ازمنکــر در عرصــه زندگــی اجتماعــی اســت؛ لــذا 

ّـم و تحمیــل بـــر زن را هـــرگز نــدارد. در قــرآن 
ک�
خــارج از محــدوده معــروف، مــرد حــق تح

کریــم، اصــل معــروف، به کــرات بـــه عنوان مـــبنای برخــورد مــرد بــا زن به کاررفتــه اســـت؛ 

لــذا در ادامــه چنــد مــورد از آیــات قــرآن مبنــای ایــن قاعــده بیــان گردیــده و پــس از آن بــه 

بیــان معنــا و تفســیر واژه معــروف از لســان علمــا و مفســرین، به عنــوان روشــی حاکــم بــر 

شـود: تـه میـ شـوهر، پرداخـ بـط زن و ـ رواـ
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مبانی قرآنی قاعده "معروف"
 باید دانست که مبانی قرآنی این قاعده عبارت اند از:

ــرای  ــی ب ــارت را اصــل قرآن ــن عب ــی ای اول( عاشــروهن بالمعــروف علامــه طباطبائ

« را  ّنُّ ــر »ه� ــی، 1380، ج4، ص402( و ضمی ــته اند )طباطبای ــی زن دانس ــی اجتماع زندگ

بــه همــه زنــان برگرداندنــد، نــه فقــط همســر. طبــق ایـــن بیــان معنــای آیــه ایــن اســت کــه 

ارتبــاط و معاشــرت مــردان بــا زنــان بایــد مطابــق معــروف باشــد.

 معروفــا علامــه طباطبائــی »قــول« را بــه معنــای مطلــق معاشــرت 
ً
دوم( و قلــن قــولاً

می داننــد )همــان، ص274( و بــا آن کــه ایــن خـــطاب بـــه زنــان پیامبــر اســت، معتقدنــد 

ایــن امــور بیــن زنــان پیغمبــر و ســایر زنــان مشــترک اســت )همــان، ص480( طبــق ایــن 

ــروف  ــای مع ــت مبن ــردان رعای ــا م ــرت ب ــم در معاش ــان ه ــه زن ــه وظیف ــم ک ــان، می بینی بی

اســت.

ســوم( عنایــت قــرآن بــرای تفهیــم معنــای معــروف در ایجــاد ارتـــباط بـــا زنـــان آن قدر 

فــراوان اســت کــه به غیــراز ایـــن دو جــا کــه بــا صراحــت ذکــر کــرده اســت ســی و هشــت 

ــان اســت )بقــره:  ــه آن در مــورد زن ــوزده مرتب ــه دیگــر واژه معــروف تکــرار شــده کــه ن مرتب

ممتحنــه:12؛  نســاء:25؛  231،228،229،232،233،234،235،236،240و241؛ 

طلاق:6( طلاق:2؛ 

مــوارد فــوق نشــان می دهــد کــه قــرآن بــه رعایــت معــروف، در ایجــاد ارتبــاط بــا زنــان 

ــد تناســب و وظایــف  ــات آن مانن ــاط و چــه جزئی ــه در اصــل ارتب ــراوان دارد. چـ تـــکیه فـ

متقابــل، نگهــداری یــا رهایــی یــا رجـــوع بـــعد از طلاق، تهیــه لبــاس زن، برخــورد زنــان، 

ــبل از  ــان، انـــصراف از ازدواج قـ فقــدان طولانی مــدت شــوهران، خواســتگاری کردن از زن

نزدیکــی، خــروج از خانــه شــوهر متوفــی، کمــک بــه زنــان مطلقــه، پرداختــن مهــر زنــان 

ــرده  ــد ک کی ــرآن تأ ــات، ق ــن آی ــه ای ــد. در هم ــورد فرزن ــر در م ــا همس ــورت کردن بـ و مش

اســت بــه مـــعروف رفـــتار شـــود. بــعلاوه تعبیــر »معــروف« و آیــات آن به گونــه ای اســت که 

قانــون عــام و کلــی را می رســاند و بــا هیــچ تـــخصیص و تـــقییدی ســـازگاری نــدارد. یعنی، 

نمی تــوان گفــت: نســبت بــه زنــان بــا معــروف و نیکــی رفتــار کـــنید، مـــگر در فلان مــورد. 

ازایــن رو، معــروف، اصــل کلــی اســت کــه هیــچ تخصیصــی را نـــمی پذیرد و تـــنها قانــون 
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عــام اسلامــی در مجمــوع روابــط بــا زنـــان اســـت. )حـــکیمی، 1378، ص79(

ــی  ــروف، معنای ــه واژه مع ــود ک ــده می ش ــده فهمی ــاره ش ــات اش ــن از آی ــر ای علاوه ب

ــامل  ــروف( ش ــه )مع ــان ک ــی دارد و چن ــدی و عدل گرای ــترده تر از قانون من ــر و گس ژرف ت

حــق قانونــی و عـــادلانه می شــود، همچنیــن کارهــای ارزشــی و اخلاقــی و انـــسانی را نـــیز 

در بــر مـــی گیرد. یـــعنی، رفـــتاری افــزون بــر حــق و عدل که نـــوعی نـــیکوکاری و شایســته 

ارزش هــای متعالــی انســانی اســت. پــس اگــر گفتــه شــود بــا زن بــه حــق یـــا بـــه عدالــت 

رفتــار کنیــد، یعنــی حــق عـــادلانه او را بدهیــد و اگــر گفتــه شـــود بـــا )معــروف( بــا او رفتار 

کنیــد، یـــعنی بـــیش از حــق بــه او رســیدگی کنیــد. )حکیمــی، 1378، ص78(، البتــه در 

ــای  ــه معن ــت ن ــر اس ــد نظ ــروف، م ــودن مع ــدل ب ــق ع ــای مطاب ــتار معن ــن نوش ــث ای بح

ــتحبابی آن. ــی و اس اخلاق

استنادات لغوی و فقهی معنای "معروف"
ــدان  ــسان ب ــفس انـ ــه نـ ــع ک ــا طب ــق ب ــروف، کار مواف ــرب، مع ــان الع ــور در لس ــن منظ اب

متمایل است و با آن آرامـــش مـــی یابد شناسانده اســـت، مـــؤلف قـــاموس در باب معروف 

می گویــد کـــه "معــروف: شــناخته شــده و آن، مقابــل منکــر اســت و از آن کار نیــک مطابــق 

ــود." ــد، می ش ــرت قص فط

در آیــات 231 و 263 ســـوره بـــقره و غیــره، مــراد از معــروف کاری عملی و قولی اســـت 

کـــه مـــطابق عـــقل و فـــطرت ســلیم بــوده بـــاشد. در ایـــن صــورت مطلــق معــروف مــورد 

تصدیــق شــرع اســت. خــواه شــرع بالخصــوص بــه آن تصریــح کــرده باشــد یا نـــه )قـــرشی، 

1381: ج1، ص328(

ــه در  ــه جاری ــیره های جمیل ــنن و سـ ــای سـ ــه معن ــرف را ب ــه ع ــی کلم ــه طباطبائ علام

جامعــه تفســیر می کنــد کــه عــقلای جامعــه، آن هــا را می شناســند بــه خلاف آن عملیــات 

نــادر و غیرمرســومی کــه عقــل اجتماعــی آن را انــکار می کنــد. )طباطبائــی، 1380، ج 8، 

ص565(.

در تفســیر صافــی نیــز در ذیــل آیــه موردبحــث آمــده اســت: »بــا زنـــان بـــر وفــق عدالت 

و انصــاف رفتــار کـــنید و بـــه آن هــا ســخن نیــک و پســندیده بگوییــد«، مرحــوم طبرســی در 

ــه ادای  ــت ک ــد اس ــان خداون ــق فرم ــتی مطاب ــود هم زیس ــد: »مقص ــه می نویس ــح آی توضی
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حقــوق زن باشــد. ماننــد حــق بهــره وری جـــنسی، پرداخـــت نفقــه و کار و ســخن زیـــبا، 

مـــعروف، ایــن اســت کــه آزار جســمی و گفتــاری نســبت بــه زن، روا نــدارد، خوش زبــان و 

گشــاده رو باشــد« )فیــض کاشــانی،1373، ج 3، ص24(

ــه  ــود ک ــن می ش ــت روش ــل لغ ــرین و اه ــا و مفس ــور فقه ــات مذک ــه کلم ــه ب ــا توج ب

روش معــروف یــا عــرف پســند، روشــی اســت کــه بــا ذوق اجـــتماعی شـــناخته می شــود و 

ســه شــرط دارد: موافقــت بــا عقــل، موافقــت بــا شــرع و موافقــت بــا طبــع انســان، بنابرایــن 

ــد،  ــانی باش ــع انس ــا طب ــل ی ــا عق ــرع ی ــی خلاف ش ــاده ول ــه، جاافت ــه در جامع ــوری ک ام

ــود. ــوب نمی ش ــروف محس مع

نتیجه قاعده "معروف"
ــر ارتبــاط زن و مــرد، »معــروف و  ــا چنیــن تـــعریفی معلــوم می شــود اصــل حاکــم ب ب

عــرف پســند« بــودن اســت، یعنــی روش پســندیده ای بـــا حــدود شــرع و عقــل و طبــع کــه 

ــندد. ــه می پس جامع

ــوم  ــت، معل ــد معروفی ــه قی ــوط ب ــا مرب ــات علم ــات از کلم ــح و بیان ــن توضی ــا ای ب

ــر  ــداری از آن غی ــی و مق ــی لزوم ــر فقه ــت از نظ ــد معروفی ــن قی ــداری از ای ــود مق می ش

لزومــی و اســتحبابی اســت و تعییــن لزومــی یــا غیــر لزومــی بــودن مــوارد ایــن معــروف نیــز 

ــت  ــه معروفی ــرد ب ــت م ــودن ولای ــن اصــل مقیدب ــه نظــر خــود عــرف برمی گــردد، بنابرای ب

ثابــت اســت و بــرای تعییــن لزومــی یــا غیــر لزومــی بــودن مــوارد معــروف ولایــت بایــد بــه 

ـعـرف مراجـعـه نـمـود.

نتیجه بر اساس قیومیت و معروف
 بنــا بــر قاعــده قیمومیــت و نظریــات بیــان شــده و ادلــه آن، و بــا توجــه بــه تبییــن آیــه 

معــروف، معلــوم شــد یکــی از قیــود قوامیــت مــرد بــر زن معــروف بــودن رفتــار اوســت لــذا 

در مســئله موردنظــر ایــن نوشــتار، شــرطیت اذن یــا عــدم اذن شــوهر در اســتیلاد مصنوعــی 

توســط زن بایــد صغــرای قاعــده معــروف باشــد و بــرای تعییــن ایــن تطبیــق، بایــد بــه عــرف 

مراجعــه کــرد کــه آیــا عمــل بــاروری مصنوعــی زن بــدون اذن شــوهر کاری اســت کــه از نظر 

عــرف معــروف هســت یــا نــه؟ و همین طــور اذن نــدادن شــوهر، کاری اســت کــه از نظــر 

عــرف معــروف اســت یــا نــه؟ البتــه مهم تــر از ایــن دو، ایــن نکتــه بایــد معلــوم گــردد کــه از 
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منظــر عــرف، شــرط بــودن اذن شــوهر در بــاروری مصنوعــی زن مطابــق معــروف اســت یــا 

عــدم شــرطیت آن؟

در پاســخ بایــد گفــت کــه بــه نظــر می آیــد بــا مراجعــه بــه عــرف معلــوم می گــردد بــا 

توجــه بــه حقــوق عرفــی شــوهر علی الخصــوص در روابــط جنســی مثــل بحــث نابــاروری 

ــرط  ــدن زن ش ــددار ش ــوهر را در فرزن ــرف اذن ش ــد، ع ــه فرزن ــیدن ب ــتیلاد و رس ــق اس و ح

ــد. ــروف می بین ــک مع ــداق ی ــد و آن را مص می دان

تــا اینجــا بــر اســاس معنــا و تفســیر دو آیــه شــریفه »قیمومیــت« و »معــروف« و مبتنــی 

بــر نظریــات متعــدد حاصــل از ایــن نگاه هــا، بحــث صغــروی اذن شــوهر در مســئله خــاص 

 روشــن گردیــد و معلــوم شــد کــه اذن شــوهر در ایــن 
ً
نابــاروری و حــق اســتیلاد زن اجمــالاً

مــورد از منظــر فقــه لازم اســت و در ادامــه بــا نگاهــی بــه لــزوم اطاعــت زن از شــوهر یــا 

عــدم آن و بــا توجــه بــه ادلــه خــاص مربــوط بــه دو مســئله موردنظــر ایــن نوشــتار، ضــرورت 

اخــذ اذن شــوهر در ایــن مســائل نابــاروری بررســی می گــردد کــه در صــورت اثبــات لــزوم 

اذن شــوهر معلــوم خواهــد شــد کــه ادلــه بعــدی مویــد دلایــل گذشــته خواهــد بــود.

3( اثبات حق استیلاد زن با توجه به لزوم اطاعت و تمکین 
علاوه بــر ادلــه ذکــر شــده بــرای اثبــات شــرط لزومــی اذن شــوهر در روابــط زن و شــوهر 

و در مــورد بــارداری مصنوعــی، لازم اســت بــرای اتقــان بیشــتر مســئله بــه ادلــه قابل اســتناد 

بــرای اثبــات لزومــی یــا غیــر لزومــی بــودن اشــاره می گــردد.

الف( لزومی بودن حق اطاعت
یکــی از دلایلــی کــه بــرای اثبــات یــا رد حــق اســتیلاد زن بــدون اذن شــوهر قابل اســتناد 

اســت حــق لزومــی شــوهر در مطیــع بــودن زن نســبت بــه وی اســت آن گونــه کــه در روایات 

آمــده اســت کــه از جملــه حقــوق شــوهر بــر زن اطاعــت از او اســت مثــل صحیحــه محمــد 

ــيِِّ  ــى النََّب�
ل�
ةٌٌ إِِ

َ
رََْأَ َـاءََتِِ ام�  ج�

َ
ــالَ

ق�
  ٍٍَر

ف�
ــي جََعْْ ب�

َ
نَْْ أَ لِِْمٍٍ ع� ــنِِ مُُس� دَِِ ب� نَْْ مُُحََم� بــن مســلم »ع�

ــهُُ  عْْصِِي�
َ
 تَ

الَا
هَُُ وََ  طِِع�ي

ُ
نْْ تُ

َ
َـا أَ ه�

َ
 لَ

َ
َـالَ

ق�


َ
ةِِ فَ

َ
رَْْأَ م�

ْ
ىَ الْ

ل�
 عََ

ِ
قَُُّ الــزََّوْْجِ َـا ح� هَِِ م�

ل�
 ال

َ
ُـولَ ــا رََس� ــتْْ ي�

ل�
ا

َ
قَ

َ
 فَ

ــور  ــه ط ــد ب ــت زن بای ــن روای ــت ای ــه دلال ــه ب ــا توج ــی، 1407ق، ج5، ص507( ب )کلین

مطـلـق از جمـلـه در ـمـورد ـبـارداری از ـشـوهر ـخـود اطاـعـت کـنـد.
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ــی  ــزوج عل ــق ال ــارت »ح ــا عب ــه آی ــن ک ــود دارد و آن ای ــی وج ــک ابهام ــا ی ــن ج در ای

ــوری  ــن ظه ــت چنی ــگاه اول گف ــا ن ــوان ب ــه می ت ــر چ ــوب دارد؟ اگ ــور در وج ــرةأ« ظه الم

محقــق اســت؛ ولــی کثــرت اســتعمال ایــن ترکیــب در مــوارد مســتحب باعــث تضعیــف 

ــات آمــده اســت کــه: »للمســلم  ــال در برخــی روای ــوان مث ــن ظهــور خواهــد شــد به عن ای

ــرادر مؤمــن از مــوارد اســتحبابی  ــر ب « و ایــن حقــوق ســی گانه ب
ً
ــه ثلاثــون حقــاً علــی أخی

اســت.  1علاوه بــر ایــن در برخــی از روایــات تعبیــر حقــوق واجــب وجــود دارد؛ ولــی ایــن 

ــات از مســتحبات  ــن روای ــوارد در ای ــن م حقــوق از نظــر فقهــی واجــب نیســت؛ بلکــه ای

ــه آمــده اســت کــه: »وََ   در روایــت موثقــه مســعدة بــن صدقــه این گون
ً
مؤکــد اســت؛ مــثلاً

نِِِ  مُُؤْْم�
ْ
هَِِ  لِِلْ

ل�
 ال

ُ
ُـولُ  رََس�

َ
َـالَ

ق�
 :

َ
َـالَ

ق�
   َِِـادِِق نَِِ الص�  ع�

َ
َـةَ

ق�


َ
ــنِِ صََدَ ةََ ب�

َ
عََْدَ نَْْ مََس� نََْادِِهِِ ع� بِِإِِس�

ــوُُدُُّ 
ل�
ــهِِ وََ ا یْْبََت�

َ
ــي غَ ــهُُ ف�

ل�
 

ُ
لُالَا


جْْ ِ

�
- الْإِ

َ
لََّ زَََّ وََ ج� هَِِ ع�

ل�
نََِ ال ــةٍٍ م� ُـوقٍٍ وََاجِِب�

ق�
 حُُ

ُ
بَْْعََةُ نِِِ س� مُُؤْْم�

ْ
ىَ الْ

ل�
عََ

هِِِ وََ  ِـي مََرََض� ُـودََهُُ ف� نْْ يََع�
َ
َـه - وََ أَ رَِِّمََ غِِبََيت� نْْ يُُح�

َ
هِِِ وََ أَ ِـي مََال� هَُُ ف�

ل�
َـاةُُ  مُُوََاس�

ْ
رِِه - وََ الْ

ْ
دَْ ِـي ص� هَُُ ف�

ل�


.« )حــر عاملــی،1416ق؛ ج12، 
ً
ــراً ي�

َ
 خَ

الَّا
ــهِِ إِِ  مََوْْت�

َ
دَْ  فِِيــهِِ بََع�

َ
ُـولَ

ق�
 يََ

الَا
نْْ 

َ
ــه - وََ أَ

ت�
يَِِّعََ جََنََازََ

ش�
نْْ يُُ

َ
أَ

ص208(

ــال،  ــک احتم ــت ی ــرح اس ــا قابل ط ــال در اینج ــه دو احتم ــت ک ــن اس ــام ای ــخ ابه پاس

نــگاه جمودگرایانــه بــه ایــن ترکیــب اســت کــه در همه جــا بــه معنــای وجــوب اســت مگــر 

ایــن کــه قرینــه بــر خلاف آن اقامــه شــود و احتمــال دیگــر ایــن اســت کــه وقتــی یــک لفظــی 

ــن  ــت ای ــوان گف ــر نمی ت ــرد دیگ ــدا ک ــتعمال پی ــرت اس ــود کث ــی خ ــای حقیق ــر معن در غی

ــه ای  ــرت اســتعمال خــود قرین ــن کث ــای حقیقــی دارد، چراکــه همی لفــظ ظهــور در آن معن

ــرش اســت. ــن احتمــال دوم قابل پذی ــای حقیقــی اســت، بنابرای ــرای انصــراف از معن ب

ــن اســت کــه  ــات اطاعــت وجــود دارد ای ــن، اشــکال دیگــری کــه در روای ــر ای علاوه ب

اطلاق امــر بــه وجــوب اطاعــت قابــل التــزام نیســت. یعنــی کســی بــه اطلاق آن فتــوا نــداده 

اســت؛ بنابرایــن بــه طــور مطلــق اطاعــت زوجــه از زوج واجــب نیســت. در ایــن صــورت 

ایــن دلیــل وجــوب اطاعــت مجمــل می شــود و قابــل اســتدلال در مســئله نخواهــد بــود؛ 

بنابرایــن نمی تــوان بــا ایــن دلیــل وجــوب اطاعــت زن از مــرد در اســتیلاد مصنوعــی و اخــذ 

اذن از شــوهر را اثبــات نمــود. 

1 . وسائل الشيعة، ج12، ص 213. 



196

14
04

ار 
به

 ،4
ه 7

مار
 ش

م،
ده

سیز
ل 

سا

دین و قانون

ب( امر به اطاعت از شوهر 
ــود  ــق« وج ــر »ح ــه در آن تعبی ــود دارد ک ــه وج ــن زمین ــز در ای ــری نی ــات دیگ روای

ــت: ــت اس ــن روای ــا ای ــه آن ه ــت. از جمل ــده اس ــت آم ــه اطاع ــر ب ــه در آن ام ــدارد؛ بلک ن

هَِِ 
ل�
ــدِِ ال ــي عََب� ب�

َ
نَْْ أَ نََِانٍٍ ع� ــنِِ س� هَِِ ب�

ل�
ــدِِ ال ةِِ « عََب�

َ
رَْْأَ م�

ْ
ىَ الْ

ل�
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عاملــی،1416ق ؛ ج20، ص: 174(

ایــن امــر بــه اطاعــت شــوهر نیــز بــا مشــکل عــدم التــزام فقهــا بــه اطلاق آن، مواجــه 

ــوارد  ــه م ــم ب ــت قابل تعمی ــوم نیس ــد معل ــت باش ــن اطلاق ثاب ــه ای ــرض ک ــر ف ــت و ب هس

ــه  ــن نظری ــل اطاعــت زن از شــوهر در امــر اســتیلاد مصنوعــی باشــد - بنابرای نوظهــور مث

ــل احتمــال انصــراف  ــا حداق ــه مــوارد نوظهــور منصــرف اســت ی ــات نســبت ب کــه اطلاق

ــکی  ــای پزش ــی و درمان ه ــارداری مصنوع ــوارد ب ــوهر در م ــزوم اذن از ش ــن ل دارد - بنابرای

ــان  ــل بی ــات نیســت )گرچــه در مطالــب قب ــر قابل اثب ــل اخی ــن دو دلی نوظهــور به وســیله ای

شــد کــه لــزوم اذن شــوهر در درمان هــای نابــاروری بــر اســاس ولایــت و قیومیــت شــوهر 

ــودن روابــط زن و شــوهر قابل اثبــات اســت و ایــن دودســته دلیــل  ــر اســاس معــروف ب و ب

بــا یکدیگــر منافاتــی نــدارد؛ چــون گــروه اول اثبــات لــزوم اذن نمــود و گــروه دوم دلالتــی 

ــن دســته دوم  ــوم شــد ای ــاروری، اذن گرفــت؛ بلکــه معل ــد در مســائل ناب نداشــت کــه نبای

دلالتــی بــر لزومــی بــودن اذن شــوهر نــدارد، لــذا دلایــل اولیــه مثبــت اذن بــه قــوت خــود 

باقــی اســت(.
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4( اثبات حق استیلاد زن با توجه به دلائل خاص مرتبط 
ــدون  ــی ب ــن اهدای ــپرم و جنی ــن اس ــوهر و گرفت ــی ش ــتفاده زن از من ــی اس ــم فقه  حک

اذن او، علاوه بــر اینکــه بــا توجــه بــه ادلــه عمومــی بیــان شــده، قابل تعییــن اســت - لــزوم 

اخــذ اذن شــوهر از مــوارد قیــد معــروف بــرای ولایــت و قیمومیــت مــرد اســت - ، دلایــل 

خاصــی نیــز در ایــن زمینــه قابل ذکــر و تحلیــل اســت کــه نتیجــه فقهــی یکســانی بــا ادلــه 

عمومــی دارد.

الف( تصرف در مال غیر
ــود  ــی زن نب ــتیلاد مصنوع ــق اس ــه ح ــم ب ــی قابل تعمی ــه برخ ــته ک ــه گذش ــر ادل علاوه ب

لکــن برخــی دیگــر می توانســت اثبــات لــزوم اذن شــوهر را در اســتیلاد مصنوعــی بنمایــد، 

می تــوان چنــد وجــه دیگــر بــرای حرمــت به عنــوان دلائــل خــاص ایــن دو فــرع خــاص در 

نظــر گرفــت.

یکــی ایــن کــه اســتفاده از منــی مــرد بــدون اذن او تصــرف در متعلقــات شــخص بــدون 

اذن آن شــخص اســت و جایــز نیســت )نجفــی، 1363، ج۲۶، ص۲۶۶( یعنــی منــی دارای 

ارزش مالــی اســت و اســتفاده زن از آن تصــرف در مــال شــوهر بــه حســاب آمــده و جایــز 

نمی باشــد و حتــی در فرضــی کــه مــرد منــی خــود را حیــن مباشــرت یــا غیــر آن دور بریــزد، 

بــه صــرف دور ریختــن اعــراض تحقــق پیــدا نمی کنــد؛ لــذا بایــد زن از مــرد اذن اســتفاده 

داشــته باشــد والا جایــز نخواهــد بــود.

 بــرای روشن شــدن ایــن نکتــه بایــد دیــد در صــورت انــزال و دورریختــن منــی، آیــا ایــن 

از نظــر عــرف بدیــن معنــای اعــراض زوج از منــی و مــال خــود نیســت تــا اســتفاده بــدون 

ــی  ــلمانان، من ــروزی بلاد مس ــرف ام ــه در ع ــت ک ــن اس ــخ ای ــد؟ پاس ــز باش اذن از آن جای

ریختــه شــده ارزشــی نــدارد )اگــر چــه ممکن اســت در جــای دیگــری ارزش داشــته باشــد( 

در ایــن صــورت اعــراض محقــق اســت و نیــازی بــه اذن نیســت بــعلاوه اینکــه ممکن اســت 

بــه دلیــل مــال نبــودن منــی بــه ســبب نجاســت یــا قــذارت یــا... نیــز قائــل به جــواز اســتفاده 

از آن توـسـط همـسـر ـشـد.

نکتــه دیگــر اینکــه در فــرض اعــراض از منــی انــزال شــده و عــدم لــزوم اذن، بایــد دیــد 

ــه می شــود از منظــر  ــر؟ در پاســخ گفت ــا خی ــد از اعــراض خــود برگــردد ی ــا مــرد می توان آی
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فقــه پــس از اعــراض از مــال حــق برگشــت مجــدد بــر اســاس اصــل آزادی اراده و تســلط 

بــر امــوال بــرای صاحب مــال ثابــت اســت )خویــی، 1417ق، ج4، ص459( و در فــرض 

شــک در بقــاء علقــه مالــی بیــن مالــک و مــال، می تــوان وجــود علقــه بیــن شــخص و مــال 

را اســتصحاب کــرد چــرا کــه بــا توجــه بــه وجــود حالــت ســابقه از نظــر فقهــی و اصولــی 

ــوز  ــد پذیرفــت کــه هن ــا اســت و بای ــان اصــل عملــی اســتصحاب مهی ــرای جری شــرایط ب

ــی دور  ــدون اذن حــق اســتفاده از من ــن زن ب ــن مــال و شــخص وجــود دارد بنابرای علقــه بی

ریخـتـه را ـنـدارد.

ــی  ــر دلیل ــه ه ــه زن ب ــه چنانچ ــد ک ــان می ده ــود را نش ــی خ ــه جانب ــن نکت ــه ای در ادام

مجــاز باشــد از منــی اســتفاده کنــد و خــود را بــاردار کنــد )به عنــوان مثــال مــرد منــی خــود 

ــن  ــورت به یقی ــن ص ــرد در ای ــی را بخ ــد و زن از او من ــه باش ــی فروخت ــخص ثالث ــه ش را ب

ــف  ــرد تکلی ــرای م ــه ب ــد ک ــق دارد کاری کن ــا زن ح ــدارد( آی ــه اذن زوج ن ــی ب زن احتیاج

 باعــث شــود بــر مــرد ادای نفقــه فرزنــد واجــب شــود؟ جــواب 
ً
مالــی ایجــاد کنــد؟ مــثلاً

ــن  ــه ای ــت ب ــاز اس ــی مج ــر فقه ــئله از نظ ــن مس ــرای ای ــی و کب ــل کل ــه اص ــت ک ــن اس ای

معنــا کــه ایجادکــردن موضــوع تکلیــف دیگــران، مانــع شــرعی نــدارد، ماننــد ایــن کــه بــه 

دیگــری سلام کــردن، موضــوع وجــوب سلام را بــرای دیگــری ایجــاد می کنــد و ازاین جهــت 

 کســی مخــارج حــج 
ً
اشــکالی وجــود نــدارد )حرعاملــی، 1417ق، ج12، ص57(. یــا مــثلاً

دیگــری را برعهــده بگیــرد و وظیفــه حــج را بــرای او اثبــات نمایــد، )ایــن مثــال از مصادیــق 

حــج بذلــی اســت کــه قبــول کــردن آن بــرای شــخص واجــب اســت؛ زیــرا شــخص در ایــن 

ــی  ــه کس ــر اینک ــال دیگ ــی، ۱۳۶2ش، ج۱۷، ص۲۶۱(، مث ــت نجف ــتطیع اس ــورت مس ص

بــه دیگــری خبــر می دهــد کــه جایــی از مســجد نجــس اســت در ایــن صــورت بــه گــردن 

ــاد  ــه ایج ــر فق ــوارد از منظ ــن م ــود،  و در ای ــات می ش ــف اثب ــز تکلی ــر نی ــنونده های دیگ ش

شــرایط بــرای تکلیــف دیگــران جایــز شــمرده شــده اســت و تردیــدی در آن وجــود نــدارد.

 بنابرایـن اصـل این مسـئله  »ایجـاد تکلیف بـرای دیگران« جایز اسـت و فـرض موردنظر 

نیـز از مصادیـق همیـن حکـم اسـت و جایـز خواهد بود، مگـر این که گفته شـود این مسـئله 

باعـث ضـرر بـه دیگـری اسـت و ضرر بـه دیگـری از منظـر شـرع جایـز نیسـت؛ بنابراین در 

فـرض موردنظـر نبایـد با اسـتفاده از منی مـرد بـرای وی تکلیف ایجـاد نمود.
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در پاســخ بــه چنیــن اشــکالی می‌تــوان بیــان کــرد کــه چنیــن ضــرری مصــداق قاعــده 

»لاضــرر و لا ضــرار« نیســت؛ زیــرا در چنیــن شــرایطی ضررزننــده، شــارع اســت و شــخص 

دیگــر نیســت؛ بنابرایــن اضــرار صــدق نمی کنــد، و در نتیجــه ایجــاد موضــوع وجــوب نفقــه 

توســط زن بــرای شــوهرش منــع شــرعی نــدارد.

نتیجــه اینکــه در فــرض دورریختــن منــی توســط مــرد و عــدم اعــراض بــه دلیــل عــرف 

ــدارد؛ ولــی در صــورت  ــدون اذن زن از منــی شــوهر اشــکالی ن و عــدم مالیــت اســتفاده ب

اعــراض و برگشــت شــوهر حــق او برمی گــردد و علقــه باقــی اســت و اذن لازم اســت و در 

چنیــن فرضــی اشــکال ایجــاد تکلیــف بــرای دیگــران بــه وجــود می آیــد کــه  ایــن اشــکال 

بــا توضیحــات بیــان شــده رفــع شــد.

لازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن دلیــل خــاص - مــال غیــر بــودن - در مــورد گرفتــن اســپرم 

یــا جنیــن اهدایــی از اجنبــی صــدق نمی کنــد چــرا کــه جنیــن یــا اســپرم از طــرف دیگــری 

ــه ایــن زن اهــدا می گــردد. ب

ب( محدود کردن استمتاعات جنسی
وجــه دیگــر حرمــت ایــن اســت کــه زن بــا ایــن عمــل بــارداری مصنوعــی بــا منــی مرد، 

اســتمتاعات جنســی مــرد را در فــرض حاملگــی محــدود می کنــد؛ زیــرا در برخــی شــرائط 

حاملگــی، امــکان اســتمتاع وجــود نــدارد و از جملــه حقــوق شــوهر بــر زن، حــق اســتمتاع 

م اســت؛ 
ّدّ

اســت و در صــورت تعــارض آن بــا دیگــر حقــوق و تکالیــف، حــق اســتمتاع مقــ

ــات  ــق مناف ــن ح ــا ای ــه ب ــد ک ــام ده ــد کاری انج ــوهر نمی توان ــدون اذن ش ــن، زن ب بنابرای

داشــته باشــد؛ ماننــد اجیرشــدن بــرای شــیردادن. )نجفــی، 1362ش، ج۲۷، ص۳۱۱(

مرحــوم ســبزواری دلیــل لــزوم حــق اســتمتاع را ادلــه اربعــه کتــاب و روایــات و اجمــاع 

مُْْ 
ك�


َ
ــوا حََرْْثَ

ت�

ْ
أْ
َ
مُْْ فَ

ک�


َ
 لَ

ٌ
رَْْثٌ مْْ ح�

ُ
و عقــل می دانــد؛ از قــرآن شــریف اشــاره بــه دو آیــه نِِســاؤُُكُ

رُُْوفِِ می کنــد و از روایــات دو مــورد را  مََع�
ْ
نََِّ بِِالْ يْْه�

َ
ــذِِي عََلَ

ل�
 ا

ُ
ــلُ

ث�
نََُّ مِِ ه�

َ
ئِْْتُُمْْ، و وََ لَ ــى ش� ن�

َ
أَ

ــر شــوهرت  ــد کــه خــود را ب ــه می فرمای ــه و آل ّـه علی
ل
ّـی ال�

ل
ــر ص� ــد کــه پیامب ــان می نمای بی

ــه  ــری اینک ــیة«، و دیگ ــدوة و عش ــه غ ــها علی ــرض نفس ــا »و تع ــه بنم ــب عرض ــح و ش صب

پیامبــر   می فرمایــد »و لا تمنعــه نفســها و إن کانــت علــی ظهــر قتــب«، و قولــه  »أن 

تجیبــه إلــی حاجتــه و إن کانــت علــی قتــب«، علاوه بــر ایــن می فرمایــد کــه حــق لزومــی 
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 اســت و در نهایــت دلیــل عقلــی را این گونــه بیــان 
ً
اجماعــی بیــن مســلمین بلکــه بیــن عــقلاً

می کنــد کــه ایــن حــق از مقومــات زوجیــت اســت )ســبزواری، 1345ق، ج25، ص201(

بنابرایــن، حــق اســتمتاع زوج از حقــوق لزومــی اســت و حکــم مســئله و فــرع موردنظــر 

ــا  ــا دریافــت جنیــن ی یعنــی اســتیلاد مصنوعــی و اســتفاده بــدون اذن از اســپرم شــوهر و ی

اســپرم اهدایــی معلــوم می شــود و آن اینکــه چنانچــه بــا حقــوق اســتمتاعی شــوهر از نظــر 

عــرف مخالفتــی داشــته باشــد اذن شــوهر شــرط خواهــد بــود و اگــر بــا حقــوق اســتمتاعی 

جنســی مخالفتــی نداشــته باشــد نیــازی بــه اذن شــوهر نیســت بــه نظــر می آیــد بــا مراجعــه 

ــتمتاعات  ــا اس ــات ب ــی مناف ــارداری و حاملگ ــی ب ــه به طورکل ــت ک ــن اس ــرف روش ــه ع ب

ــن اذن و عــدم اذن در اســتیلاد  ــز نیســت وانگهــی ای ــدون اذن او جای جنســی مــرد دارد و ب

مصنوعــی چــه بــا اســتفاده از اســپرم خــود شــوهر و چــه از طریــق اســپرم یــا جنیــن اهدایی، 

ــام  ــود انج ــه خودبه خ ــت ک ــی اس ــه عمل ــرا ک ــت چ ــوردار اس ــتری برخ ــت بیش از اهمی

 بــا مراجعــه بــه پزشــک و مرکــز درمانــی 
ً
 بــا اراده و اختیــار و غالبــاً

ً
نمی شــود؛ بلکــه حتمــاً

ــد  ــت و بای ــح اس ــل واض ــن عم ــام ای ــدم آن در انج ــود اذن و ع ــرد و  وج ــورت می گی ص

حـکـم ـشـرعی آن قـبـل از عـمـل روـشـن باـشـد.

بنابرایــن، بــا توجــه بــه مطالــب یــاد شــده معلــوم شــد برخــی از ادلــه عــام یــا خــاص، 

ــاص  ــام و خ ــه ع ــی از ادل ــی برخ ــت؛ ول ــی نیس ــتیلاد مصنوع ــوارد اس ــه م ــم ب قابل تعمی

قابل تطبیــق اســت و حکــم نهایــی ایــن اســت کــه اذن شــوهر در اســتیلاد مصنوعــی زن و 

سـت. عـات آن لازم اـ فروـ

در ادامــه نظــرات فقهــا در مســئله اذن شــوهر در درمــان و به ویــژه در درمــان نابــاروری 

ــت  ــا عنای ــتار ب ــن نوش ــت آمده در ای ــه به دس ــا نتیج ــود ت ــان می ش ــاص آن بی ــات خ و فروع

ـبـه ادـلـه ـعـام و ـخـاص، ـبـر نـظـرات فقـهـا معاـصـر تطبـیـق ـگـردد. 

5( تطبیق نتیجه با نظرات برخی فقهای معاصر
برخــی از فقهــا بــر ایــن نظرنــد کــه در مــورد اقدامــات پزشــکی کــه جنبــه درمانــی دارد، 

زوجــه می توانــد بــدون اذن شــوهر بــه درمــان خــود اقــدام نمایــد و دلیلــی مبنــی بــر اینکــه 

ــر  ــی اش صرف نظ ــت از سلامت ــش در محافظ ــی خوی ــق طبیع ــت از ح ــد زوجی ــا عق زن ب

ــه  ــر معالج ــا ام ــول ب ّـه و معق ــل موج� ــدون دلی ــوهر ب ــر ش ــدارد. اگ ــود ن ــد، وج ــرده باش ک
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همســر خــود مخالفــت نمایــد، ازآنجاکــه شــوهر حق صدمــه زدن بــه همســر خود را نــدارد، 

مخالفــت وی اثــری نــدارد. مع الوصــف، در مــورد اقدامــات طبــی کــه جنبــه درمانــی نــدارد 

یــا در ارتبــاط بــا امــور زناشــویی اســت )علی الظاهــر از نظــر عــرف یکــی از ایــن مــوارد آن 

دریافــت جنیــن از بانــک جنیــن جهــت بــارداری اســت چــرا کــه در صــورت باردارشــدن زن 

مــرد به خوبــی نمی توانــد بــه اســتمتاعات جنســی خــود برســد و ممکــن اســت گفتــه شــود 

ــد بســتن لوله هــای رحمــی جهــت  ــرد( مانن ــرار می گی  حــق شــوهر مــورد تعــرض ق
ً
ــاً عرف

ــت.  ــد اذن زوج اس ــدارد، نیازمن ــز ن ــی نی ــه درمان  جنب
ً
ــاً ــه عمدت ــارداری ک ــری از ب جلوگی

)شــجاع پوریان، 1389، ص 104(

ــده اند و آن  ــل ش ــه تفصی ــل ب ــکی قائ ــال پزش ــوص اعم ــروه در خص ــن گ ــع، ای درواق

دســته از اعمــال پزشــکی کــه مربــوط بــه زندگــی زناشــویی اســت یــا بــرای طرفیــن مؤثــر 

اســت، آزادی و اراده زوجیــن محــدود می شــود و علاوه بــر رضایــت فــرد، رضایــت همســر 

نیــز بایــد بــه آن ضمیمــه شــود؛ لکــن در ســایر اعمــال پزشــکی، اصــل آزادی اراده حاکــم 

ــوی از  ــتن عض ــور برداش ــه به منظ ــز ک ــا نی ــد اعض ــای پیون ــته جراحی ه ــن دس ــت - ای اس

ــه فــردی نیازمنــد صــورت می گیــرد را نیــز نیازمنــد موافقــت  اعضــای زوجــه و پیونــد آن ب

ــی، 1382، ج1، ص212( ــل لنکران ــی،1388،  ص211؛ فاض ــد - )عباس زوج می دانن

ــواده و  ــر خان ــه توضیــح اســت کــه ایــن گــروه دلایــل خــود را ریاســت شــوهر ب لازم ب

ــه توضیحاتــی کــه  ــا توجــه ب ــد کــه ب ــان نموده ان لــزوم تمکیــن و اطاعــت زوجــه از زوج بی

در مــورد مفهــوم و حــدود و ثغــور ریاســت و ولایــت شــوهر بــر زوجــه داده شــد، بــه نظــر 

ّـه و قابل دفــاع، همــان دلایــل مذکــور در ایــن نوشــتار هســتند. می رســد ایــن  دلایــل موج�

ــته اند و آن را از  ــی لازم ندانس ــائل درمان ــا اذن زوج را در مس ــی از فقه ــل برخ  در مقاب

اختیــارات خــود زوجــه برشــمردند، و فرمودنــد اعمــال پزشــکی زوجــه کــه جنبــهٔٔ درمانــی 

دارد، نیازمنــد اذن زوج نیســت1  )رحیمــی، صادقــی، امانــی، 1390، ص39(؛ امــا همیــن 

1 . آیت اللــه خامنــه ای: تحصیــل اذن و برائــت از شــوهرِِ زن لازم نیســت. آیت اللــه صافــی: بــرای معالجــه، 
اذن بیمــار چنانچــه عاقــل و بالــغ باشــد، کافــی اســت. آیت اللــه سیســتانی: رضایــت زن کافــی اســت و 
طبیــب مســؤولیتی در برابــر شــوهر نــدارد؛ مگــر اینکــه بیمــار بیهــوش باشــد کــه بایــد از ولــی او رضایــت 
ــت را از  ــد اذن و برائ ــی: بای ــه روحان ــود زن اذن بگیرند.آیت الل ــد از خ ــکارم: بای ــه م ــود. آیت الل ــه ش گرفت

خــود زن گرفــت.
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فقهــا قائلنــد در صورتــی اخــذ رضایــت زوج لازم اســت کــه ایــن عمــل مانــع حــق اســتمتاع 

ــته از  ــن دس ــع ای ــی، 1390، ص 41( در واق ــی، امان ــی، صادق ــردد )رحیم ــی زوج گ جنس

فقهــا نیــز دراقدامــات پزشــکی مخالــف مصالــح خانــواده، اذن را لازم می داننــد و حکومــت 

ــت  ــئله دریاف ــن مس ــت ای ــوان گف ــذا می ت ــد و ل ــم می دانن  مه
ً
ــاً ــواده را دائم ــح خان مصال

جنیــن از بانــک و بــارداری از ایــن مــوارد مهمــه اســت و بنــا بــر نظــر ایــن دســته دوم از فقهــا 

نـیـز اذن ـشـوهر در اـیـن مـسـئله دریاـفـت جنـیـن لازم و ـضـروری اـسـت.

بنابرایــن، نتیجــه به دســت آمده از ادلــه تبییــن شــده در ایــن نوشــتار بــا نتیجــه و دلایــل 

هــر دو دســته از فقهــا همخوانــی دارد چــرا کــه طبــق نظــر هــر دو دســتهٔٔ فقهــا اذن شــوهر 

در اســتیلاد مصنوعــی - چــه بــارداری بــا منــی شــوهر و چــه بــا دریافــت جنیــن یــا اســپرم 

ــه دلیــل اینکــه در مســائل زناشــویی و  ــا ب از بانــک جنیــن جهــت بــاروری - لازم اســت ی

اســتمتاع جنســی کــه مرتبــط بــا حقــوق شــوهر اســت بایــد اذن شــوهر لحــاظ گــردد )دلیــل 

دســتهٔٔ اول فقهــا(، یــا بــه دلیــل اینکــه مصالــح خانــواده حائــز اهمیــت و حــق اســت کــه 

مصالــح کلــی خانــواده موردتوجــه قــرار گیــرد و دریافــت جنیــن و بــارداری از امــور مهمــه 

در زندـگـی مـشـترک و خاـنـواده اـسـت )دلـیـل دـسـته دوم فقـهـا(.

نتیجه گیری
ــق  ــک ح ــوان ی ــویی به عن ــط زناش ــتیلاد در رواب ــق اس ــل ح ــه اص ــد ک ــت گردی 1. ثاب

ــن  ــه شــیوه های نوی ــن حــق ب ــا تســری ای ــه شــده اســت؛ ام ــرای شــوهر پذیرفت متعــارف ب

ــات  ــی قابل اثب ــا در صورت ــوده و تنه ــکال ب ــل اش ــی مح ــح مصنوع ــون تلقی ــاروری همچ ب

ــد. ــده باش ــح ش ــکاح تصری ــد ن ــن عق ــرط ضم ــوان ش ــح به عن ــورت صری ــه به ص ــت ک اس

2. از منظــر تفســیر آیــه قیمومیــت بــر اســاس ســه نظریــه اول، اذن شــوهر در اســتیلاد 

 در همــه امــور بایــد تابــع 
ً
مصنوعــی، لازم اســت چراکــه طبــق ایــن نظــرات زن یــا مطلقــاً

مــرد باشــد یــا اینکــه امــر اســتیلاد از مصادیــق خــاص ولایــت مــرد محســوب می گــردد، 

و نظریــه چهــارم منظــور از قــوام را ســلطه و ولایــت مــرد بــر زندگــی نمی دانــد، بلکــه بــه 

نـای عـهـده دار ـشـدن هزینهـهـای زندـگـی زن دانـسـته اـسـت ـپـس اذن لازم نیـسـت. معـ

3. بــر اســاس قاعــده معــروف اخذ شــده از معنــای آیــه شــریفه »عاشــروهن بالمعروف« 

ــن  ــه ای ــت؛ نتیج ــده اس ــداد ش ــن قلم ــار زوجی ــی رفت ــی و اخلاق ــار عرف ــوان معی ــه به عن ک
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شــد کــه شــرطیت اذن شــوهر از منظــر عــرف، معــروف و لازم اســت و »معروفیــت« قیــدِِ 

قیمومیــتِِ برداشــت شــده از آیــه قبــل اســت.

ــل  ــوهر« مجم ــت از ش ــه اطاع ــر ب ــت« و »ام ــق اطاع ــودن ح ــی ب ــل »لزوم 4. دلای

ــل انصــراف  ــه دلی ــد ب ــی و مســائل نوپدی ــه اســتیلاد مصنوع ــت و اطلاقشــان نســبت ب اس

یــا احتمــال انصــراف، ثابــت نیســت و نمی تــوان ایــن دلیــل را در اثبــات لــزوم اذن شــوهر 

سـت. فـی دانـ عـی زن کاـ سـتیلاد مصنوـ بـرای اـ ـ

 
ً
ــاً ــی، عرف ــن اهدای ــا جنی ــپرم ی ــن اس ــا گرفت ــوهر ی ــه ش ــی دور ریخت ــرف در من 5. تص

ــی  ــارداری مصنوع ــوهر در ب ــت اذن ش ــن ازاین جه ــت؛ بنابرای ــر نیس ــال غی ــرف در م تص

ــا اســپرم  ــا اســتفاده از اســپرم شــوهر ی ــارداری مصنوعــی - ب لازم نیســت؛ امــا چنانچــه ب

یــا جنیــن اجنبــی - بــا حقــوق اســتمتاعی شــوهر از نظــر عــرف مخالفتــی داشــته باشــد، 

اذن شــوهر شــرط اســت و بــا مراجعــه بــه عــرف، روشــن اســت کــه به طورکلــی بــارداری و 

ــز نیســت. ــدون اذن او جای ــا اســتمتاعات جنســی مــرد دارد و ب ــات ب حاملگــی مناف

ــی  ــتیلاد مصنوع ــوارد اس ــه م ــم ب ــور، قابل تعمی ــه مذک ــی از ادل ــوع، برخ 6. در مجم

نبــود؛ ولــی برخــی از ادلــه عــام مثــل معــروف بــودن روابــط زوجیــن و ادلــه خــاص، مثــل 

عــدم منافــات عمــل زن بــا حــق اســتمتاع مــرد قابل تطبیــق بــود و حکــم نهایــی به وســیله 

ــد کــه اذن شــوهر در اســتیلاد مصنوعــی زن و فروعــات آن لازم  ــه متعــدد، ثابــت گردی ادل

اـسـت. 
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